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 اعوذ باللَه من الشیطان الرجیم
 بسم اللَه الرحمن الرحیم

 وصلى اللَه على سیدنا و نبینا ابى القاسم محمد
 و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنة علی اعدائهم اجمعین

  

وْنه عهنِ الْمُنْكرِ  عْرُوفِ وه تهنْهه تْ لِلنَّاسِ تهأمُْرُونه بِالْمه ةٍ أخُْرِجه یره أمَُّ  1كنْتمُْ خه
و همین طور در کلمات بزرگان نسبت به در آیات قرآن و همین طور در روایاتی که از اهل بیت آمده 

مسئله اعتدال خیلی تأکید شده. اعتدال یعنی بهترین موقعیت مناسب برای صحّت و سلامت و عافیت ظاهر و 
ً باطن ...، اعتدال،"   "کنتم أمةً وسطا

کنیم آن صحّت و باشد چنان که مشاهده میبه طور کلی مسئله اعتدال چه در مسائل ظاهری و جسمی
ت بدن با توجه به شرایطی که بدن دارد و بر آن اساس، این پایه جسم و بدن ریخته شده و در میان سایر سلام

اشیاء هم تفاوتی ندارد و باید طبق همان قانون اعتدال امور، به رشد و نمو خود و دفع آفات از خود ادامه بدهد، 
کنیم، اگر فرض کنید که من باب مثال اوره میاگر این اعتدال مربوط به بدن بهم بخورد ما بیماری را مشاهده 

بالا برود یا پایین بیاید، اسید اوریک تغییر پیدا بکند، چربی خون از آن حد اعتدالش یا پایینتر بیاید که موجب 
بیماریهایی هست و یا از آن مقدارش بالاتر برود که موجب مسائلی هست، قند همین طور، پروتئین همین طور، 

اید در آن حدّاعتدال باشد و در آن حدّ اعتدال هست که بدن رشد دارد، نموّ دارد، بیماری سراغش تمام موارد ب
تواند جلوی آنها را بگیرد و اگر این مسئله تواند جلوی آفات را بگیرد، به واسطه اعتدال میآید و مینمی

تواند شود میا به طور وفور یافت میتواند و آن آفاتی که در دوروبر مدار بشود طبعاً ناتوان است و نمیخدشه
بر بدن و بر سلامت بدن غلبه کند و او را از پا بیاندازد، همین طور نسبت به مسئله روح و مسائل نفسی هم 
مطلب از همین قرار است، در مسائل نفسی و در مسائل روحی باید همیشه جنبه اعتدال مطرح باشد تا این که 

 ادامه بدهد. انسان بتواند به آن حرکت خود
این طور نیست که هر شخصی به دلخواه خود بتواند از تکالیف کم کند یا زیاد کند و بر خواست خودش  

تواند تواند روزه بگیرد، نمیدهم، فرض کنید که زن در اوقات خاص نمیبگوید من الآن این کار را انجام می
خواهد نماز بخوانم، خدا دیگر مثل اینکه م مینماز بخواند، بگوید که من فرض کنید حالت خوشی دارم و دل

توانم ببینم خواهد نماز بخوانم، یا فرض کنید که در ایام ماه رمضان بگوید که من نمیاز ما طلبکار است، دلم می
آید که من هم بگیرم و مشکلی برای چسبد، خوشم میگیرند و من نگیرم این به من نمیکه سایر افراد روزه می

                                                      
 ٣از سورة آل عمران  11٠آيه  -1  1



_______________________________________________________________________________________________________ 
3 

شود از نظر صحّت و سلامت، پس بنابراین روزه هیچ اشکالی و ایرادی ندارد اینها غلط است، ا نمیمن هم پید
عبادت بپردازی، البتّه به این قِسم عبادات ولی خب سایر اقسام توجّه و ذکر و اینها  گفتند در این موقع نباید به

را در سایر اوقات برای زن واجب کرده است، اشکالی ندارد. چه ایرادی دارد برای خدا که دستور به اداء نماز 
دستور داده است، در همین ایام هم بگوید که نه، انجام ندهید؟ چه اشکالی دارد؟ یا این که بگوید حداقل 
شکسته بخوانید، حالا یک مقداری مراعات مسائل جسمی و اینها، بگوید که شکسته بخوانید چه ایرادی دارد؟ 

که  دانید اینها یعنی چه؟ یعنی آن اثریکند؟ مییا نسبت به روزه چرا این کار را می چرا خدا این کار را کرده؟
شود، یعنی تبدیل به شود این اثر عکس میدر غیر از این حالت به واسطه نورانیت نماز بر انسان مترتّب می

هم باشد باز ای ندارد و مساوی صفر است، مساوی شود، اثرش عکس است نه اینکه حتّی فایدهظلمت می
 اشکالی ندارد.

گویند نماز کنیم که اثری برآن مترتّب نیست، ضرری هم ندارد، ولی وقتی که میخب خیلی کارها را می
ای ندارد و اثرش تقریباً صفر در این ایام یا روزه در این ایام نباید به جا بیاوری معنایش این نیست که فایده

خواهی چکارش کنی؟ چطور شود و حالا کدورت را میه کدورت میگردد و تبدیل باست، بلکه یعنی برمی
خواهی دیگر چه جوری شود، کدورت را میخواهی کدورت را برطرف کنی؟ روزه تبدیل به کدورت میمی

شود؟ عمل حرام انجام داده، نه مباح، اگر مباح باشد یعنی پنجاه پنجاه مساوی، برطرف کنی؟ چه جوری می
آید فرض بکنید که گرسنه که خواهم مباح انجام بدهم، خوشم میگوید که مییشان میتفاوتی ندارد خب ا

شویم، چرا نکنیم؟ چرا مثل بقیه نباشیم خوریم تا عصر هم گرسنه نمینیستم در ماه مبارک رمضان سحری می
یک چیزی  چه اشکال دارد؟ چرا باید به این نحو باشد؟ درست؟! آن کسی که آمده این احکام را وضع کرده

کرده، یک مقداری بالاتر از ما افق دیدش بوده، نه یک مقداری شده، یک مقداری بالاتر از ما فکر میسرش می
تراشیم و بر دو مقداری، سه مقداری، بلکه اصلًا در آن حدی نیست که بخواهیم برای احکام خودمان فلسفه ب

به یک تکلیف دیگر بکنیم، حرام است و نه تنها از اساس آن فلسفه حکم را عوض کنیم، تکلیف الهی را تبدیل 
آوردند، تو غلط کردی نماز خواندی، مگر این جا هردم بیلی پذیرند، بلکه آن طرف پدر آدم را در میانسان نمی

گویم بخوان، به هر که خواهد بخوانم، نه، نماز به دست من است به هر چه میاست که بگویی من دلم می
گویم انجام نده نباید گویم باید انجام بدهد و به هر که میوزه به دست من است به هر کی میگویم نخوان، رمی

پذیرم بلکه به خاطر تمرّدی هم که کرده او را مورد عقاب قرار انجام بدهد. و اگر انجام بدهد از او نه تنها نمی
 دهم، فقط مسئله عدم پذیرش نیست. می

اید همیشه در نظر داشته باشد طبق دستور حرکت کند و آن دستور این مسئله مهمّی است که انسان ب
همیشه اعتدال را دارد، اعتدال، اگر در یک جایی دیدید که به شما دستوری داده شد که در آن جنبه اعتدال 



_______________________________________________________________________________________________________ 
4 

ای هست، ای هست و در اینجا نکتهنیست، جنبه توازن نیست، بدانید که مشکلی دارد، در این جا یک مسئله
آقا و سایر بزرگان همیشه در رفتارشان و در گفتارشان، حتّی نسبت به سایر بزرگان هم ما این مسئله را مرحوم 

کردیم که آن جنبه اعتدال که از شرع وارد شده بود اوّلًا آن را به خوبی دریافت کرده بودند و بعد آن مشاهده می
به مسائل سلوکی حتّی به یکی از افراد ایشان کردند. نسبت به افراد و نسبت به اشخاص و نسبت را اعلام می

فرموده بودند که شما بیش از چهار صد مرتبه ذکر یونسیه نگویید درسجده، حالا ایشان در یک صحبتی که 
ایشان کرده بودند در یکی از مجالس شنیده بود که حالا خود ایشان در یک زمانی فرض کنید که روزی دو هزار 

فته بود حالا ما چی کم داریم ایشان حالا گفتند نگوخوب این باید ببینیم از عهده ما گفتند این هم گمرتبه می
کردم در همان زمانهای سابق و این را به آید و ... من یک وقتی با ایشان صحبت میآید و نه اتّفاقاً هم میبرمی

ر شما اتفاقاً از ارحام ما بود، یک کرد که بله مثلًا پدعنوان یک نوع افتخار و یک نوع افتخار برای من تعریف می
گوییم ما هم آمدیم زدیم روی دست ایشان روزی کرد که روزی دو هزار تا ذکر یونسیه میروزی ایشان نقل می

گوییم، رو به او کردم، گفتم اگر رحمم نبودی و احترامت گوییم گاهی اوقات چهار هزار تا میسه هزار تا می
گویم احمق ولی اگر آن فتم ای احمق خب شد که گفتی، گفتم حالا به تو نمیگبر من واجب نبود به تو می

گفت گفتم چهارصد تا بیشتر نگو مال این بود، مال این وضع تو است، آن کس که دو هزار تا میموقع به تو می
اذکار  آمد اعلام کند، آن کسی هم که رفته این را در یک جا گفته خصوصی گفته که شما بدانید که ایننمی

گویند، همان کسی گویند در یک موقعیت به انسان آن را میمتفاوت است در یک موقعیت به انسان این را می
گفت، همان شخص در اواخر عمر گفت و کسی هم اطّلاع نداشت به شما میکه دو هزار مرتبه ذکر یونسیه می

گرفت، ولی خدا، ولی خدا یشان روزه نمیپزشک ها به او گفته بودند که آقا روزه برای شما صحیح نیست و ا
عارف باللَه، عالم باللَه و بأمراللَه فردی که در زمان حیات خودش وجودش منحصر به فرد بود، وجودش پس 

گرفت البتّه اظهار هم از صاحب أمر ارواحنا له الفداء منحصر به فرد بود، او در اواخر ایام خودش روزه نمی
خوردند، چیز دیگر گفته بودند که روزه برای قلبتان خوب نیست و فقط آب می کردند، چون به ایشاننمی
گوید که فرض کنید که نباید روزه بگیری، گویند که باید آن مقدار بگویی، این جا میخوردند، آن جا مینمی

ادشان دو گویند که باید بلند شوی قبل از صبح دو ساعت دستور داری ایشان دستور داشتند از استآن جا می
ساعت یا بیشتر قبل از صبح باید بلند شوی این کار را انجام بدهی، یک کارهایی یک مسائلی، آن جا نماز 

 خواندند، درست؟! واجبشان را جلوی من با تیمّم هم می
آن جای خود، این جای خود، هر کدام جای خود دارند و در هر جا باید انسان طبق تکلیف عمل کند، 

گرفت، گشت که با وضو بخواند تمرّد کرده بود و مورد طرد قرار میآن جا اگر برای نمازشان دنبال وضو می
 ن جا من نماز را با تیمّم واجبگوید ایالآن اگر آن ذات مقدّسی که در آن جا نماز را با وضو واجب کرده، می
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چسبد نه حتماً باید خیلی خوب بچسبد و چند کردم نباید تخطّی کنی ولی اگر نه من نماز با تیمّم به من نمی
چسبد، تمام اینها کدورت است و تمام اینها دفعه هم آب و سر و صورت و فلان و این حرفها این به من می

گوید برای تو ت و از عبودیت ساقط شدن است، عبد یعنی چه؟ خدا میظلمت است و از آن واقع دورشدن اس
آب و تیمّم تفاوتی نداشته باشد، آب و خاک تفاوت نداشته باشد، حالا اگر تو که آب را بخواهی بیایی فرض 

گویی آب بهتر است، مثلًا آن بکنید بر خاک ترجیح بدهی، پس به حرف من گوش ندادی، خودت داری می
گویند خاک، من نمازم را آن جوری بخوانم که با دم مریض است یا موقعی که آب ندارد آن موقع میموقع که آ

توانی تیمم کنی، خاک و اینها باشد حالا خیلی دیگر به چه بدبختی شخص افتاده که خدا گفته با خاک هم می
دستور به آب، اگر با  نه، هر دو یکی است این جا آب است، این جا خاک است، در آن جایی که آب هست و

خاک نماز خواندی نماز باطل است در آن جایی که دستور به تیمّم داریم و وضو با آب مضرّ است، جراحتی 
کند، چرا چون خوانم نماز باطل است هیچ تفاوت نمیدارد یا این که اگر در آن جا گفتیم نه، من با آب نماز می

عشر گویند زخم معده داری یا اثنیشده، در آن جایی که میخروج ازعبودیت است انسان از عبودیت خارج 
گویند روزه تو باطل است باید قضایش را هم بعداً جا بیاوری، داری نباید روزه بگیری، اگر روزه بگیری می

اگر خوب شدی باید قضا به جا بیاوری، باطل است، نه اینکه حالا دیگر بالاخره یک ثوابی به تو میدهند که با 
آوری صبح تا شب به درد افتادی، از درد به خودت مثل مارگزیده پیچیدی یک و پدر خودت را هم درمیدرد 

آورند به چه حقّی آمدی در ملک خدا دخالت کردی و فضولی کردی؟ در ثواب به تو ندادند پدرت هم در می
 کرد و این را انجام دادی؟ حالی که تو را امر به شکستن روزه می

یزان برای عمل انسان، او دیدن است نه خود دیدن این را باید در ذهن همیشه داشته باشیم، این میزان، م
شود، مطالبی است، و چون از سؤالهایی که میمخصوصاً برای خانمها و مخدّرات این خیلی مسئله، مسئله مهمی

ائلی که در این زمینه و گذرد این قضیه خیلی مشهود است با توجه به مسشود، مطالبی بر ذهن میکه مطرح می
آید که میزان چیست؟ میزان این است که انسان در این مکتب مطرح است شبهه برای بسیاری از مطالب پیش می

مسائل را از او ببیند نه از خود ببیند، میزان آن است که انسان طرف خود را او بداند نه خود بداند، این میزان 
م عوض کند و این مشکل است آدم عوض و بدل کند او را به جای خود است و سعی کند دائماً جاها را با ه

قرار بدهد و خود را به جای او بگذارد. خب مشکل است این قضیه، بالاخره انسان عمری را سپری کرده با 
، اینها تعلّقاتی، با توهمّاتی، با تصوّراتی، با ذهنیاتی، با شرایطی، با شخصیتهایی، با شناختهایی با مسائل اجتماعی

خواهد خودش سپری کرده مطالب مختلفی شنیده هر کسی یک حرف زده به انسان، درست؟! حالا انسان می
خواهد انجام بدهد به عنوان عمود می خواهد خودش را عوض کند، اوّل کاری را کهرا تغییر بدهد، انسان می

آیند که به اصطلاح چادر کنند اوّل که نمیخواهند خیمه بار خیمه که این خیمه را رویش بار کند، وقتی که می
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کنند این عمود کجا باید باشد؟ جایش را محکم کنند جایش شل آیند یک عمودی نصب میبزنند، نه، اول می
نباشد چی نباشد ما یک وقتی در منا بودیم در همان سفری که مشرف شدیم بنده در حدود هفده سالم بود که 

ها را نصب کنند کاروان خیلی دانم اینها چه جوری آمده بودند این خمیها نمیمشرّف شده بودیم با مرحوم آق
بزرگی بودیم در حدود چهارصد نفر کاروان بود، یک روز نشسته بودیم در منا روز دوّم یا روز سوّم بود نشسته 

آمد پیچید زیر بودیم همین طور یکدفعه یک باد آمد، بادش هم خیلی شدید نبود یک بادی آمد و رفت، این باد 
ای که روی دویست نفر ها را همه را کند، همه را از بیخ، یکدفعه ما دیدیم تمام این خیمهها این خیمهاین خیمه

خانمها بودند، ولی آن که مال مردها بود نه، یکدفعه این کند برد بالا با خودش با همه آن چوبها رفت بالا حالا 
 ه سر آن، یکی به پایش، بساط چه بساطی خیلی عجیب بود. رفته بود، تشریف آوردند پایین یکی ب

خب انسان باید جای عمود خیمه را مشخّص کند، سفت کند، محکم کند، کاملًا که استوار کند بعد بیاید 
پرده بیاندازد رویش، این خیمه را بایستی که برقرار کند آن عمود خیمه سلوک چه برای زن، چه برای مرد، آن 

خواهد خود را در آن خیمه قرار بدهد جایگزینی این دو مسئله است، این تمام که زن و مرد میای عمود خیمه
ها حرکتها، مبانی و مسائلی که در این زمینه مطرح شده است همه بر این اساس است به این دستورات، برنامه

نفسک و تعال، نفست را  قول مرحوم آقا سؤال کردند از ایشان که آقا سلوک یعنی چه؟ ایشان فرمودند: دَع
واگذار آن گاه بیا، یعنی همین این قضیه، انسان او را بیاورد در خود بنشاند در خود جای بدهد بعد خودش را 

رود کنار و نگاه کند و ببیند که او چه رود کنار، دیگر انسان میبگذارد کنار، دیگر وقتی که او آمد انسان می
است، انسان گیر دارد، انسان تعلّق دارد، انسان مسائلی دارد، این تعلّقات  خواهد آن ابتدا مشکل است، سختمی

را خب کم کم گاهی انسان باید شل کند، این ارتباطات باید شل بشود، این تعلّقات باید شل بشود. خیلی از آن 
اید صحبت بکنی، گویند آقا با این این جوری نبکرده باید دست بردارد میچه را که تا به حال بر او حرکت می

زده برو، بیا، این را بکن، این را نکن، آدم این جوری نیست شما چه امری اصلًا یک عمری این جوری حرف می
 خواهید؟ انجام بدهم؟ ندهم؟ دارید؟ شما چه می

گویند نه رود بیرون هر کسی را بخواهد بیاورد میکند مییا مثلًا فرض بکنید همین طوری در را باز می
خواهد، اجازه از شوهر باید بگیری در این زمینه، اگر بدانی شوهرت باید نگاه کنی ببینی شوهرت چه میآقا 

ناراضی است که با یک جایی ارتباط داشته باشی شما باید قطع کنی، اگر بدانی که دیگر نباید تلفن بزنی نباید 
ممکن است یاد گرفته باشد، درست؟! بزنی، خب اینها مطالبی است که یک عمری در جاهای دیگر جور دیگری 

باید بگذرد؟ به چه مسائلی باید بگذرد؟  در آن خصوصیاتی که زندگی در آن خصوصّیات بار شده، اوقات به چه
گویند باید نه کارت فرق کند، گذرانند، حالا میکنید وقتشان را میخب مردم در همین مسائلی که مشاهده می

شود تخیلت را زیاد کنی، این فیلمها اینها چیزهایی ، آن چیزی که موجب میحساب داشته باشد، دست بردارد
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کند، البتّه بعضیهایش خب واقعاً مفید است و آموزنده است و در آن شکی است که تخیل انسان را بیشتر می
فر کنند و بعد هم چند ننشینند و درست مینیست ولی خیلی از اینها فقط صرف کارهای حکایتی است که می

کند و کند، فکر را زیاد میکنند، اینها چیست؟ اینها تخّیل را زیاد میآیند و بر آن اساس نقش را بازی میمی
کند، آن کلّیاتی که برای امور انسان است آن کلیات کند، جزئیات را جایگزین کلیات میانسان را از خود تهی می

داند که این تأثیرهایی که پیدا شده درنفس و آورد و نمیکند و اوهام و تصوّرات و تخیلات را میرا سلب می
کم کم کم کم که خود او هم به بعضی از مسائل تمایل پیدا کرده است از کجا نشأت گرفته، از آن جا نشأت 

گذارد، الفاظ اثرگذار هستند، نقشها اثرگذار گذارد، هر چیزی اثر خودش را میگیرد، چون هر چیزی اثر میمی
 گذارند.گذارند، در تشریع اثر میگذارند، در تکوین اثر میرکتها اثرگذار هستند همه اینها اثر میهستند، ح

من یک وقتی رفته بودم در یکی از شهرستانها، ایام محرم بود رفته بودم شهرستان، شهرستان خیلی بزرگی 
چمهای سیاهی گذاشتند، همراه با هم نبود یک روز بود رفته بودم و برگشته بودم در عزاداری محرم و اینها پر

آنها قرمز هم گذاشتند، سبز هم گذاشتند مثلًا یا حسین قرمز برداشته نوشته یا ابالفضل پرچم سبز کرده، اصلًا 
کند، یعنی یا حسین کنید یک پرچم هم گذاشتن حال و هوا را عوض میحال و هوای محرم را نداشت، توجّه می

شته باشد تا اثر بگذارد، شما اگر فرض کنید که همین حسینیه را در این جا در ایام در ایام محرم آن سیاه باید نو
گویند عزاداری نیست، فرض کنید که زرد و قرمز و سبز و سیاه شود، میعزا بردارید سبز کنید، خب جشن می

خورد، در ایام یشود ولی به درد محرّم نمخواهیم قشنگ بشود! خب قشنگ میو اینها را قاطی کنید بگویید می
کند، این منبری که محرم باید آن حال و هوای عزا را انسان بیاورد در آن محیط تا با آمدن حال و هوا فرق می

الآن در این جا هست این منبر مال محرّم نیست این مال قبل از محرم است، در محرم باید سیاه بشود، این قانون 
 کند.م این اقتضا را میاست، این تکوین است، این نظام است، نظا

من این مطلب را خدمت رفقا عرض کردم اتفّاقاً برای این ایام که رفقا این طرف و آن طرف برای تبلیغ 
ها چه طور حال و هوای مجلس را عوض کند، یک بنده خدایی بود روند این قضیه لازم است که صحبتمی

آمد و روضه مسجد قائم در زمان مرحوم آقا میخدا رحمتش کند مرحوم آقا شیخ علی اکبری بود در همین 
انداخت نابینا های سینه زنی در مسجد قائم را در عاشورا و تاسوعا راه میخواند، دستهخواند ایام عاشورا میمی

بود، اصلًا مادرزاد اعمی بود، او خیلی زرنگ بود، خیلی تیزهوش بود، خیلی باکیاست بود، اشعاری که انتخاب 
ار اشعارش جالب بود، از مرحوم کمپانی و .. نه از این اشعار امروزی که دَری وَری و بیخود و خیلی کرد بسیمی

آیند و ... این شود با یک قیافه های عجیب و غریب میموهوم و مستهجن هستند و دیگر هر کسی بلند می
پرند امام حسین به اینها نیاز ندارد کنند، بالا و پائین میگذارند! تئاتر بازی میتئاتر است، اسمش را روضه می

به این دلقک بازیها نیاز ندارد باید آن ذاکر مؤدّب باشد، باید دقیق باشد، متین باشد، اشعاری که در خور امامت 
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است، در خور ولایت است، این اشعار را باید بخوانند قربونت بروم و .... این بازیها چی چی است؟ این اشعار 
زدند، اشعار رفتند کتابها را ورق مید؟ واقعاً حالا چی شده؟ آنهایی که در سابق بود میچیست؟ سابق چی بو

را گلچین کنند و بردارند بیاورند، الآن اوضاع این طور شده، خیلی واقعاً مستهجن شده، اصلًا این قسم عزاداری 
 حرام است.

یم پر بود، گفتیم که خب یک دفعه حضرت عبدالعظیم رفته بودیم شب اربعین صحن حضرت عبدالعظ
ماند، داریم، از امام هادی علیه السلام که فرموند: من زیارت حضرت عبدالعضیم مثل زیارت سیدالشهدا می

زارعبدالعظیم بالری کمن زار حسین بکربلاء آن شخصی که از ری آمده بود و اظهار ناراحتی کرده بود حضرت 
ه زیارت حضرت عبدالعظیم بروید ثواب زیارت جد من را به فرمودند شما حضرت عبدالعظیم را دارید شما ب

روایت از امام هادی امام معصوم علیه السلام است « من زار عبدالعظیم بالری کمن زار حسین»دهند، تو می
گویند؟ خب این یک گویند، چرا راجع به دیگران نمیبیخود نفرمودند لابد یک چیزی هست که این را می

کند کلام امام معصوم با ای اینجا هست امام معصوم این حرف را زده و تفاوت میمسئلهخبری است این یک 
 کند، درست؟!کلام بشر عادی و جاهل، تفاوت می

رفته بودیم در آن جا زیارت کنیم بعد وارد صحن شدیم سینه زنی شلوغ بود بعد دیدیم آن جا ایستادند 
فهمم گوید؟ من که نمیویز ویز میکند ویز ویز، گفتم چه دارد می گوید دیدیم هیاصلًا ما نفهمیدیم چه دارد می

گویند حسین حسین؟ آبرویت را گذاشتی با این طرز عزاداری و فیز فیز فیز فیز، آخر تا کی افراد گفتند دارند می
یاد خواهید بازی در بیارید مجالس برای بازی درآوردن زیاد است، تالارها خیلی زخواهند؟ اگر شما میمی

کند، واقعاً خیلی است، تالار عروسی بزن و بکوب و اینها زیاد است، دیگر چرا با امام معصوم دارید بازی می
شرم آور است که انسان بیاید و آن موقعیت خودش را در تظاهر به متابعت از امام معصوم بخواهد جلوه بدهد، 

بدهد، نقاب برای چهره خودش قرار بدهد، در پشت آن نیات خودش را بخواهد به این کیفیت، امام را سپر قرار 
هایش برسد اینها همه چیست؟ شهرت امام بخواهد به نیات خودش برسد و به اهداف و شخصیتها و انانیت

شود، اینها شوند و با فیس فیس فیس جمع میطلبی فلان آقا عزاداریش این جوری است جوانها بیشتر جمع می
اش هتک احترام به ساحت ولایت است و باید کنار برود مثل حرام است و همهاش اش غلط است، و همههمه

آورند! عَلَم اصلًا زدند. در عزاداری ما نداریم، عَلَم در میاینهایی که طبل و دهل و دایره و نی و از این چیزها می
ایی که علامت صحیح نیست، صحیح؟ بلکه حرام است، صلیب علامت نصارا است، عَلَم و صلیب و این چیزه

 دانم اسمش چی است؟ کند اینها من نمیصلیب است، چیزهایی که بزرگ است این جوری جوری می
ما کوچک بودیم اینها در خود مسجد قائم در زمان مرحوم آقا، در آن جا از اینها بود و ایشان منع کردند 

خواست که ودند و هی ما دلمان میدیدیم، در قسمت پشت یک اتاقی بود آن را گذاشته برفتیم آن را میمی
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رود، کوچک بودیم دیگر، بچّه بودیم، هفت یا هشت یا ده سالمان بود ولی گفته وقتی مثلًا دسته عزاداری می
کند، گفتند آقا جانت گفته حرام است، دعوا میبودند که آقا جانت گفتند حرام است، من هنوز یادم است که می

کند، گفته حرام است بعد که رفتیم از پدرمان پرسیدیم گفت این جانت دعوا می برید گفتند آقاگفتم چرا نمی
صلیب است، اینها را فردا قشنگ برو ببین این آهنهایی که آن جا آویزان است به شکل صلیب است، خوب این 

کند و قاطی شعائر اسلام باید به این کیفیت رعایت بشود و باید به این کیفیت انجام بشود، نباید انسان خلط 
خواهد شما بردارید یک رسد، نمیکند، امام حسین علیه السلام به آن اندازه جاذبیت دارد که نوبت به اینها نمی

جاذبیت و شور و بساط امام حسین از خودتان مایه بگذارید، چیزهایی اضافه کنید، نه، به همان شکل عادی در 
خواهید بکنید بکنید، اشکال ندارد، به همان شکل عادی را می بیاید، همان سیه زنی را بکنید، همان زنجیر زنی

در بیاید، آن وقت ببینید که آیا اثر این قسم عزاداری در میان مردم بیشتر است یا با آن دف و ... نصفه شب راه 
یش کنند بچه شیرخواره خوابیده، دامب و دوب، خب این کجاافتند و زن و بچّه مردم را از خواب بیدار میمی

امام حسین راضی است، آخر این مریض قلبی در بیمارستان نیاز به استراحت دارد، مریضهایی که در بیمارستان 
اند، پیرزن، پیرمرد، مریض، هایی که شب خوابیدههستند نیاز به استراحت دارند، نیاز به آرامش دارند، آن بچّه

تواند بیدار کنید، هر چیزی جای خود دارد، هیچ کسی نمیاصلًا حرام است که شما با عزاداری سیدالشهدا اینها را 
آورد، دیدید، کند، خدا پدرش را درمیکند جلوی عزاداری امام حسین را بگیرد غلط میو حق ندارد و غلط می

چه بر سر آنها آمد؟ بر سر همان حزب بعث و اینها که جلوی عزاداری را گرفتند و نگذاشتند، چه بر سرشان 
 آمد؟ 

تواند شوخی بکند، چه جور بر آنها مسلّط کرد، همه آنها را نابود کرد، با امام حسین کسی نمیخدا 
خواهد باشد، ولی عزاداری طبق دستور، ای میجلوی عزاداری امام حسین را کسی حق ندارد بگیرد به هر بهانه

مه ما، بر آن اساس است همان طوری که خود حضرت دستور میدهد، همان طوری که مرام بزرگان ما، مرام ائ
های عزاداری باشد، باید شعارهایی گفته بشود باید باشد، باید سینه زنی باشد، باید زنجیر زنی باشد، باید پرچم

دهد نه شعارهای که آن شعارها شعارهای محیی باشد، زنده کند، شعارهایی که هدف امام حسین را نشان می
کند، توضیح میدهد، مکتب حضرت زینب را برملا میکند، افشا می بی اساس این شعارها چیست؟ شعارهایی که

جریان کربلا که تالی تلو امام حسین و برادرش پیش آمد و برد و رساند به  رسالت حضرت زینب را در این
توان نظیری برای او در عالم خلقت تصور کرد غیر از معصوم، غیر از مادرش، غیر مقصد این واقعاً زنی که نمی

توان تصّور کرد باید انسان اینها را تبیین کند و به مردم برساند و گوش مردم باز معصوم نظیری برای او نمیاز 
شان، با تکلیفشان، با مسائل شخصیشان، با مسائل اجتماعیشان، با خدای خودشان، با عمل بشود با آن وظیفه

، عقل مردم را باید جایگزین تقلید و احساسات خودشان، گوش مردم را باید باز کرد، فکر مردم را باید رشد داد
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 کرد،
عقل باید بیاید بر مردم حکومت کند، ندای عاشورا ندای تعقّل بود، ندای امام حسین ندای عقل بود، 

اش تقلید، آن هم تقلید از چی از ابن اش تقلید، همهاش تقلید، همهعقلت را بکار بینداز بیچاره بدبخت، همه
ز یک مشت حاکمان زر و زور و تزویر، تقلید، تقلید، خب بلند شو بیا بالا، بلند شو بیا رشد کن زیاد، از یزید، ا

کشیمتان از من حسین یاد بگیر، از من زینب یاد بگیر، گول دنیا را نخوردیم، زیر بار ظلم نرفتیم، گفتند می
گردیم، خیال اسیر کنید از حرفمان برنمی کنیم، بفرمایید، بیاییدکشی؟ بفرما، بیا، اسیرتان میبفرمایید، بیا، می

کنیم مکتبمان را رها کنیم، زنیم با این که حبست میکنیم، با این که بر سرت مینکن با این که اسیرت می
ترسانی بیچاره بدبخت خبر نداری که من در این دنیا ترسانی؟ امام حسین را از مرگ میترسانی؟ کی را میمی

کشتم، خوردم و خودم را زودتر از تو میکردم منتهی تکلیف نداشتم والا قرص میهر لحظه آرزوی مرگ می
ماندن در این دنیا برای من چی داشته؟ آنچه که خدا در آن دنیا مهیا و آماده کرده، چیزهایی است که اصلًا یک 

شدم چرا اب واقع میکردم مورد عقخواستم، اگر این کار را میخواستم بمانم، نمیلحظه هم در این دنیا نمی
خودت را کشتی؟ چرا خودکشی کردی؟ چرا انتحار کردی؟ من در این جا در این دنیا مانند مرغ در قفس بودم، 

دید شما دنبال تعلّقات بودید، شما دنبال زر و زیور دنیا بودید، ابن سعد تو دنبال دو کیسه شما چشمتان نمی
کشید؟ زودتر، همین الان زودتر از ن که دنبال اینها نیستم، مینان گندم ری هستی، من که این گونه نیستم م

کنیم کنیم بلند شو بیا اسیر کن، امام زین العابدین اسیرت میعاشورا تشریف بیاورید، حضرت زینب اسیرت می
باز کردن آن عدّه با شهادت و آن عدّه با اسارت، آمدند برای امروز ما این عمل را انجام دادند، برای امروز، برای 

پایی گوش ندادن .... اصلًا ارزش عقل و پنبه را از گوش بیرون کشیدن و بعد هم به حرف هر بی سر و بی
گوید نه جای اشکال دارد، بعضی اصلًا ارزش ندارد، دهد میگوش دادن ندارد، بعضی حرفها را آدم گوش می

فرماید؟ همان را که مرحوم آقا در لمعات ه میفرماید؟ چباید رفت دنبال امام حسین ودید که امام حسین چه می
 فرماید، آنها باید به آن ترتیب اثر داد.الحسین نوشتند، آنها را می

کلمات امام معصوم علیه السلام باید در منابر در محرّم گفته بشود، کلمات امام معصوم باید مورد تفسیر 
یرد، کلمات امام معصوم باید زنگ بیدارباش و قرار بگیرد، کلمات امام معصوم باید مورد توجّه قرار بگ

تواند، چرا؟ چون کلامش معصوم است خیلی دلیلش واضح همه را به صدا در بیاورد، آن فقط می هوشیارباش
است، چون کلامش کلام معصوم است، وقتی کلام معصوم بود دیگر انسان از کلام معصوم نباید تجاوز کند، 

سؤال کردند فرمودند: بهترین کتاب لمعات الحسین است شوخی هم نکردند،  لذا مرحوم آقا وقتی از ایشان
فرمود بهترین کتاب من نخواستند هم اظهار شکسته نفسی بکنند، چون شکسته نفسی در کارش نبود چرا می

دید، لمعات الحسین یک کتاب نازک لمعات الحسین است؟ به خاطر همین که عرض کردم، چون خود را نمی
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ست، ایشان تعداد بسیار زیادی کتاب دارد بخواهیم روی هم بگذاریم، به یک مترو نیم، دو متر هم و کوچک ا
گویند این کتاب از همه آنها بالاتر رسد، ولی میرسد، حالا آنهایی که قرار است چاپ بشود به سه متر هم میمی

امام حسین است، فقط ایشان ترجمه  است و بر همه آنها ترجیح دارد در حالتی که نوشته خودشان نیست، نوشته
ها دید این مال امام است، این کتابدید، میدید و خود نمیکردند، علّتش همین است که فقط امام حسین را می

کند ولی این واقعیت حلّ شدن، فنا همه مال خودش است گرچه این هم منتسب به آن است، با بقیه تفاوت می
شهّدا برای ایشان تحقّق پیدا کرده بود، برای ما نه، ما علاقه داریم، محبّت شدن، منمحی شدن در وجود سیدال

داریم، این به جای خود محفوظ، خب علاقه مراتبی دارد ولی خیلی مانده این جور بشویم، این جور شدن 
لمعات  فرمایند که بهترین کتاب برای من کتابخواهد، این قضیه برای ایشان انجام شده، لذا میخیلی کار می

 الحسین است. درست؟! 
خب باید به این سمت حرکت کرد تا این که انسان برسد، آن عمود خیمه همین است که انسان بیاید کم 
کم خود را تغییر بدهد، کم کم خود را عوض کند تا این که جایگزین بشود، در این جا آن حالت اعتدال باید 

تواند راه خودش تواند عبادت کند در حال امنیت میل انسان میمحفوظ باشد، آن حالت اعتدالی که در آن اعتدا
تواند به امور به خود بپردازد و حرکت کند در حال راحتی، لذا بسیاری از اعتراضها، برود در حال آسایش می

اش مال همین است یعنی انسان در یک بسیاری از ناملایمات، بسیاری از ناخوشایندیها، بسیاری از ضیقها، همه
حال انتقال است، در این حال انتقال، باید مسائلی را انجام بدهد با آن چه را که با خواست نفس اوست با آن 

کند آن با من آن جور گوید ای آقا چه کنیم چه بر سر ما آمده؟ این با من این جور میآید، میجور در نمی
اش در اینجا ممکن است لت دیگر، نه همهشوی به حاکند! نه هیچ چیز نیست داری از یک حالت منتقل میمی

خواهد منتقل کسان دیگر هم مقصّر باشند، ولی نه اکثر مسئله مربوط به حال خود انسان است از یک مرتبه می
گوید آی قلبم گرفت نه بابا هیچ طوری نیست، خیلی راحت بشود نباید انجام بدهی، نفس عادت کرده و می

خواستیم جایی و آی فلان یک وقت ما جایی بودیم با بعضی از دوستان میباش آی قلبم گرفت و آی چی چی 
برویم برای ناهار بیرون شهر در یکی از کشورها بود همراه ما بعضی از خانمها هم بودند، آن افراد قوم و خویش 

ایند من حجاب بیحجاب بودند، من به اهل بیت گفتم بگویید اگر بیبودند، بی بودند، آنها افراد بی حجاب
گیرد گیرد اگر چیزی روی سرم کنم قلبم میتوانم، قلبم میآیم، رفتند گفتند، ایشان گفتند که من نمینمی
توانم، کنیم، گفت اصلًا نگویید من نمیتوانم، حالم فلان است، گفتم سرش کند اگر قلبش گرفت درمان مینمی

ریزد، ات اگر آفتاب بخورد موهایت میگفتند کلهیات مرضی داشت که دکترها مگفتم برو به او بگو اگر کله
کند، ام کار نمیگیرد؟ حالا که سر حجاب شده، قلبم درد گرفته شکمم از کار افتاده، معدهگفتی قلبم درد میمی

آیم، ایشان مجبور شد روسری سرش بکند به هایم همه بسته شده این جوریه؟!! هیچی این دید من نمیروده
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آید قلبش درد گرفت، نه سرش درد گرفت، نه فلان، اینها همه چیزهایی است که تخیلات می شکل حجاب، نه
کند و آن ذهنیت انسان را در مغلوبیت و در محکومیت و سیطره خودش قرار و برای انسان ذهنیت ایجاد می

نیات است، آرام شود، آخ، نه هیچی نیست، تمام اینها ذهگوید آخ قلبم گرفت آخ الآن چطور میدهد، میمی
آرام که ذهنیات تغییر پیدا بکند این هم تغییر خواهد یافت، البّته این مسئله ادامه دارد و این یک بحث، مقدّمی 

کنم که سوالات بود که راجع به اعتدال بود و با مسائل خانمها در ارتباط بود بنده که عرض کردم. منتهی فکر می
مانیم و چون این مجالس بیشتر برای ه ادامه بدهیم از پاسخ دادن به اینها میخیلی مانده اگر بخواهیم به این قضی

 کنم که از آن مسئله اصلی باز بمانیم.پاسخ به سوالات هست لذا خیال می
اند که مثل اینکه زبان حال سایر دوستان است خیلی دلم تنگ و ناراحت سؤال: ایشان در این جا فرموده

نمایم و نه توفیق زیارت شما و در این روز بسیار خرسندم ای از شما دریافت میمهاست از این که نه جواب نا
 از این که توفیق شد ..... 

هایی که بنده پاسخش را ام خدمت دوستان نسبت به نامهجواب: راجع به نامه که من کراراً عرض کرده
ت، نامه بسیار زیاد است و اگر برای دهم و در غیر این صورت خیر نامه خیلی زیاد اسضروری بدانم جواب می

ها و درخواست رفقا را هم بدهم لذا از توانم پاسخ نامهبنده شبانه روز حتّی به پنجاه ساعت هم برسد بنده نمی
کنم که بسیاری از این گونه پاسخها در ضمن همین صحبتها کنم و این را عرض میاین نظر بنده عذرخواهی می

ماند حتی نسبت به سؤالات در کنم که مطلب ناگفته، نمیشود و خیال میگفته می شودو مطالبی که عرض می
بینیم با تغییر در عبارات سایت و اینها به رفقا عرض کردم که آن چه را که تکراری است دوباره نفرستند ولی می

اینها را به طور شفاهی مطرح آید یا خیلی از هایی که برای بنده میخیلی از سؤالها باز تکراری است، در بین نامه
کنم، رسد خدمت رفقا آنها را بیان میکنم و آن چه را که به نظر میکنم، اینها را در ضمن صحبت عرض میمی

کنم، امّا پیاده کردن مطالب و این مسائل به دست خود رفقا است بنده فقط کلیات مطالب را عرض می تطبیق
هر کسی باید در محیط خودش و در زندگی خودش به نحو مطلوب قضایا، این دیگر مسائل شخصی است و 

گویم که نشستن زن و مرد بر سر سفره بصورت و به نحو احسن به اینها بپردازد، مثلًا فرض کنید که بنده می
شوند چکار کنیم؟ خب چه کار کنیم به دست بنده نیست، انسان گویند از ما ناراحت میمخلوط اشکال دارد، می

گوید اگر چارقد ند به یک نحوی به یک کیفیتی ... نظیر همین قضیه که عرض کردم که فلان خانم میتوامی
گیرد، خب این گیرد، درست شد؟ وقتی که به او گفتند که نه آقا تو قلبت هم نمیبیاندازم روی سرم، قلبم می

خواسته دروغ بگوید رده میخواهم بگویم خدا نکتوانست این قضیه را در خودش هضم کند و شاید هم، نمی
شاید واقعا همین طور بوده و در آن زمان تنبّهی برایش پیدا شده و توانسته خودش را عوض کند وتغییر بدهد، 
کیفیت پیاده کردن، فهم مسائل و ادراک مطالب و رسیدن به آن چه را که مورد نظر است، بنده بارها عرض کردم 
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فراد دیگر کاری ندارم یک نفر یک روز آمده بود این جا دم در، گفت من که بنده مسئول کلام خودم هستم به ا
از فلان جا آمدم، آمدم پایین دم در گفتم بفرمایید گفت نظر شما راجع به فلان قضیه چیست؟ گفتم بنده اطّلاع 

مسئول  گویند، گفتم: منچندانی ندارم، اصرار کرد، گفتم باید این طور باشد، گفت: فلان آقا این چنین می
حرف خودم هستم، هر کسی مسئول صحبت و کلام خودش هست بنده به عنوان امین، توّقعی که دوستان از 

خواهند به آن چه را که بنده دارند باید به آن وظیفه امانت عمل کنم. مطالبی که مورد نظر دوستان هست، می
ست به آن برسند و گونه مسائل همه جا فراوان مرام و مکتب اولیا و بزرگان و عرفای باللَه و علما و این مکتب ا

کنم این است در رساندن آن مطالب بنده نباید خیانت است، مسائل فراوان است، آن چه را که بنده عرضه می
ای است که انشاءاللَه به این تکلیفم بتوانم جامه عمل بپوشانم و اگر قصور داشته باشم حداقل کنم، این مسئله

توانم و اما چگونه این مسائل پیاده بشود آن دیگر بر عهده خود م، این آن چیزی است که میتقصیر نداشته باش
تواند کنم هر کسی میآیم به نحو کلی مطرح میافراد است، راه چاره از بنده نخواهید، فقط بنده یک مسئله را می
ن جور باشد، آن جور باشد، این طور تواند، ایراه و چاره مختّص خود را فزاهم کند هزار تا راه دارد؟ آدم می

کند؟ صحبت کند، قسم دیگر بکند، فرض کنید حالا مشکلی غیر از جنبه سلوکی برای شما پیدا شد چکار می
هزارتا بهانه دارید در این جا اینطور نقش ایفا کنید، در آن جا این طور، لازم نیست که در آن جا با حدّت شدّت 

 بالتّی هی أحسن انسان باید با طریق نیکو، انجام بدهد. و اینها برخورد بکنید فادفع
دهند که زن بدون اجازه شوهر حتی با نهی از شوهر باید به مسجد برود بعضیها در شرایط فعلی فتوی می

گویم بنده گویم رفتن مسجد بدون اجازه شوهر حرام است، بنده این را میدهم بنده میبنده این فتوی را نمی
گویم حالا دیگران چیز ن به مسجد با نارضایتی شوهر حرام است و نماز باطل است، بنده این را میگویم رفتمی

ام ام، این درسها را بنده یاد نگرفتهدانم؟ این کتابها را بنده نخواندهدانم دلیلشان چیست، نمیگویند نمیدیگر می
 گوید.آید چیزی میو نظر بنده این است حالا فرض بکنید که دیگری می

یکی از دوستان یادم است یک روز آمده بودند در این جا یکی دو سال پیش بود از این طرف قضیه حالا 
گوید در روز تاسوعا و عاشورا آن طرف قضیه، آمده بود همین جا، اینجا نشسته بودیم که: آی شوهر من می

شود شمال برود؟ کی عا آدم میبلند شو برویم شمال، خب برو چه اشکال دارد؟ آخر روز عاشورا و تاسو
ات عمل کن، به تکلیفت عمل کن ما دانم آخر این چه زندگی است؟ گفتم آقاجان شما به وظیفهرود؟ نمیمی

گوید برویم شمال وظیفه داریم که طبق دستور باشیم از آن چه را که گفتند تخطّی نکنیم شوهر شما که الآن می
الا به نظرشما این رفتن، گردش و تفریح و فلان است، امام حسین که خبر کند، حشما را دعوت به حرام که نمی

خواهید در این جا باشید و عزاداری کنید، حالا شوهر شما فرض کنید که گذرد شما میدارد در دل شما چه می
کند در یک فضای دیگری است، در یک عالم دیگری است، یک تصّورات دیگری دارد لابد با خودش خیال می
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ک چند روزی ما تعطیلی داریم حالا بلند شویم در این تعطیلی برویم آن جا، خب شما را که به پرونده او ی
اند، هر کدام پرونده خاصّ خودتان را دارید و اند، او را هم به پرونده شما مکلّف نکردهمکلّف نکرده

گذرد و نیت در دل شما چه میدستورالعمل خاص خودتان را دارید، آن چه که در این جا است این است که 
شما چیست؟ شوهرتان از شما خواسته بلند شوید بروید، بلند شوید بروید، لازم نیست که حتما در آن جا 

دانم اطوار و حرکاتی که در ایام شادی است از شما بخندید لازم نیست که اظهار سرور کنید لازم نیست که نمی
کند، حالا هم شما در این جا به حرف شوهر د انسان هم حالتش فرق میسر بزند، نه ایام ایام عزاداری است خو

اید و هم ثواب عزاداری سیدالشّهدا را به شما خواهند داد بیشتر هم خواهند داد آن موقع تازه ناراحت گوش داده
ه هم هستید که چرا نتوانستی طبق دلخواه عمل کنید؟ و در مجالس شرکت کنید؟ آن به جای خود این هم ب

جای خود، هر کدام جای خودش را دارد درست؟! این آن چیزی است که نسبت به این مسئله باید انجام بشود 
 و رعایت بشود.

 امّا سؤالاتی که ایشان در این جا بیان کردند:
آیا حج عمره در ماههای شوّال و ذی القعده و ذی الحجه ممکن است واقع شود؟ جواب: عمره اگر 

تواند تواند برود حتّی در ماه ذی الحجه انسان میست در هر ماهی از ماههاس سال انسان میمنظورعمره مفرده ا
عمره مفرده انجام بدهد و حج انجام ندهد، بله اگر نیت حج تمتّع داشته باشد، آن عمره که انجام میدهد قبلش، 

ورود در حرم و انجام دادن آن عمره عمره مفرده خواهد بود، عمره تمتع خواهد بود مگر این که فرصت برای 
عمره نداشته باشد فقط فرصت برای رفتن به عرفات باشد در این صورت باید احرام را در عرفات ببندد و بعد 

دهند آنها از اتمام حج یک عمره مفرده باید انجام بدهد و همین طور برای افرادی که حج قِران انجام می
 تواند عمره مفرده انجام داد.می کند ولی در هر ماهی انسانحکمشان فرق می

سؤال: فلسفه هفت بار طواف دور خانه کعبه چیست؟ جواب: این البته یک مطلبی دارد که به اساس 
گردد که آن تمام عالم تکوین بر آن مشیت الهی و مقام اراده و مشیت در سبع سماوات مسئله سبعه و هفت برمی

قضیه عبارت است از حرکت به دور ذات اقدس پروردگار و توجّه  این مسئله نشأت پیدا کرده و همین طور این
قلب در آن در تمام مظاهر وجود که آن سیر طولی اراده و مشیت پروردگار است از مقام مشیت تا مقام شهادت 

ر که مقام کون و فساد عالم ظاهر است، در تمام این احوال انسان باید توجّه خود را به او داشته باشد هم در ظاه
هم در مثال، ملکوت وبعد بالا جبروت، لاهوت و همینطور تا گذشت از اسماء و مقام فنا، این سبع سماوات 

کند در طواف به حرکت عالم تکوین را از عالم ذات که وجود بحت و بسیط است به عالم شهادت اقتضا می
البتّه این مطالب بعداً به طور مشروح  دور کعبه این مسئله تجلّی پیدا کرده چه طور این که در قیامت هم داریم،

اگر خداوند توفیق بدهد در نظر داریم در آن مسئله حجّی که قرار است )حالا تا کی خداوند توفیق بدهد( آن 
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شود چه طور اینکه که در بهشت هم هفت طبقه است، جهنّم هم را شروع کنیم، این مسائل در آن جا مطرح می
گویند هفت تا بوط به خودش است و طبقه هشتم بهشت، طبقه نیست که میهفت طبقه است، و هر کدام مر

گویند هشت تا، در واقع در مراتب ظهور در اسماء است آن جنی الذّات است که مافوق طبقات است و با آن می
جمالیه پروردگار هفت طبقه بهشت است، در مراتب جلالیه هم هفت طبقه طبقه نیران و عقاب است بر حسب 

یزانی که انسان در این دنیا به کسب معرفت پرداخته یا دوری از مقام قرب، لذا کعبه بر همین اساس است آن م
 هفت دور سعی صفا و مروه هم بر همین اساس است.

آیا در روز عرفه و روز زیارتی امام حسین علیه هفت مرتبه سنگ زدن هم بر همین اساس است. سؤال: 
السلام کسی که سعادت مشرّف شدن به آن اماکن الهی را ندارد با انجام اعمال آن روز آیا همان نظری را که 

شود آیا ما را نصیب و نماید و باعث پاک شدن گناهانش میخداوند در عرفات و به زائرین امام حسین می
 باشد؟ای هم میبهره

 کند به اندازه سر سوزنی فرق نیست.جواب: بله هیچ تفاوتی نمی
سؤال: مستطیع بودن در امر حج از نظر جنابعالی هم برای مرد و هم برای زن البتّه با توجه به اینکه مردی 

ه تواند حداقل به حجّ عمربه همسرش بگوید که فعلًا توان مالی ندارد برای فرستادن به حج تمتّع چیست؟ آیا می
توانم فعلًا به شما بدهم؟ جواب: اشکال ندارد به حج برود زیرا همسرش به او گفته من فقط خرج حجّ عمره می

عمره برود و البته این هست که مرد موظّف نیست که مخارج همسرش را شرعاً بپردازد، البتّه اگر این را انجام 
این که اگر فرض کنید که زن نتواند روزه بگیرید  دهد بسیار کار خوبی کرده ولی شرعاً بر ذمّه او نیست چطور

به واسطه شیر دادن و یا به واسطه مرض بر عهده مرد کفّاره قضا دادن نیست، مرد خواست بدهد نخواست او 
شود ولی اگر مرد بپردازد چه شود، اگر زن نداشت که حتّی کفّاره بدهد از ذمّه او ساقط میذمه زن هم ساقط می

کند حج واجب است برای مرد و برای زن به طور مساوی ولی، شرایط حج شرایط فرق نمی بهتر، در مورد
تر است به واسطه مسئولیت و استطاعت متفاوت است، آن شرایطی که برای مرد است آن شرایط برای زن سهل

پیدا کرد مثل مرد داری و نظام زندگی دارد و با توجّه به آن شرایط اگر استطاعت تلکیفی که نسبت به امور بچّه
باید برود گرچه مرد ممانعت کند و اگر پیدا نکرد نباید برود و وظیفه مرد هم این نیست که آن شرایط را تکفّل 
کند اگر برای عمره استطاعت داشت برای رفتن اشکال ندارد چون دو چیز واجب است یک عمره واجب است 

ال خاص رفتن به عرفات و اینها واجب است و و یکی حج واجب است حج تمتع واجب است، یعنی آن اعم
هر کدام را انسان انجام بدهد یک تکلیف را انجام داده اگر پول دارد عمره برود خب برود یک واجب را انجام 

تواند بعداًاضافه ماند برای بعد و اگر نه و اگر بداند که اگر این پول را نگه دارد میبدهد یک واجب دیگر هم می
تواند آن را خرج حج برود باید این را نگه دارد تا این که به واسطه اضافه شدن آن به حج برود نمی کند و با آن
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 کند.
سؤال: با توجه به مطلب اخیر شما در مجلس خواهران تهران که به واسطه سلام گفتن به افراد حال 

ر مورد ارحام و همچنین ارتباط با افراد یابد و همچنین در ارتباط با اهل دنیا بفرمایید تکلیف ما دانسان تغییر می
توانند در انسان تأثیر بگذارند البتّه درجه یک مانند پدر و مادر و برادر و خواهر چیست؟ جواب: نه اینها نمی

معنای صله رحم این صبح و شب رفتن و گپ زدن و خندیدن و هر چیزی را گوش دادن و هر غیبت و فلان و 
کند، صله رحم این است که انسان کاری انجام بدهد که احساس له رحم فرق میاین چیزها نیست، این با ص

گویند صله رحم، گاهی اوقات با تلفن باشد، گاهی با فرستادن هدیه باشد، بشود، انسان قطع نکرده آن را می
یک سلام  تواند فرض بکنید که حتّی تلفن بزندگاهی با یک سلام رساندن سلام من را برسانید باشد، آدم نمی

رساند این صله رحم فقط رفتن نیست، این طوری که الآن مصطلح است که صله رحم به معنای رفتن است می
تواند برود نیم ساعت حرف بزند بنشیند بدون نیست و از آن طرف هم خود افراد متفاوت هستند انسان می

مقداری مثل اینکه دیگر مسائل را به خدا  رسیم ظاهرا یکاینکه ... هزار جور ما بلدیم ولی فقط این جا که می
تواند هزار جور بهانه داشته باشد برای اینکه ارتباط خودش را محدود کند خواهیم نسبت بدهیم نه انسان میمی

شدن به نحوی که در حال انسان تأثیر بگذارد نیست، فرضاً سلام و علیک و صله رحم دلیل بر رفتن و صمیمی
را داشته باشد بنشیند چای بخورد و فرض کنید که یک استمالتی بکند و بعد هم کردن انسان حال خودش 

ای دلی را شاد کند برگردد دنبال کارش و یا اینکه گاهی با یک تلفنی یا گاهی فرستادن سلامی یا فرستادن هدیه
شود یعنی می این صله رحم است، صرفاً به معنای رفتن نیست البته در یک همچنین مواردی اگر انسان مجبور

توانند شود اگر ذهن خود را متوجّه کند و خیلی به فضا و محیط دل نسپارد اینها نمیمجبور به انجام تکلیف می
 تأثیر بگذارند.

ای داشته باشد تا انتظارات فرزندان و همسرش سؤال: یک مادر در منزل چه کار کند چه فکر و عقیده
 دم همین جوری که بنده در امروز عرض کردمکم باشد و از آنان ....؟ جواب: عرض کر

سؤال: در هنگام خشم و غضب نسبت به فرزند برای کنترل دست و زبان چکار کنیم؟ جواب: قبل از 
غضب اینکه خشم و غضب کنیم، فکر کنیم چه کار کنیم، نه اینکه وقتی خشم و غضب پیدا کردیم بگوییم حالا 

ب کنیم، ببینیم آن این غضب کردن جا دارد یا نه؟ خشم جا دارد یا نه؟ چه کار کنیم؟ قبل از اینکه بخواهیم غض
تواند انجام و به چه میزان باید غضب کنیم و در چه حدی باید عکس العمل باید نشان بدهیم اینها را انسان می

تواند خشم می تواند انجام دهد و بعد از اینکه انسان نسبت به این مسئله تمرین کردبدهد، چند ثانیه قبل از می
 و غضب را در کنترل خودش بگیرد.

سؤال: وقتی همسر انسان دچار کسالت اعصاب است امروزه همه اعصابشان کسالت دارد از آن طرف 
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شود کند و عصبانی میگویند خانمها اعصابشان ضعیف است به حدی که در مواردی که غضب میهمسران می
ام چیست؟ جواب: وظیفه این نیست کند من وظیفهکتر مراجعه نمیزند و دها یا هر کسی به شدت میبه بچه

که شما بیایید چماق بردارید حالا بیایید جلو ببینم زور چه کسی بیشتر است و تحریک بکنید، وظیفه معلوم 
 است دیگر وقتی همسر انسان ناراحت است انسان باید چگونه برخورد کند، مشخص است دیگر.

 ع کردن به مطالعه کتابهای مرحوم آقا بهتر است از کدام کتاب را شروع کنند؟سؤال: خانمها برای شرو
توانند بنده کتاب خاصی را در نظر ندارم هر کتابی که راحتتر است و فهمش جواب: به هر کتابی که می

 کنم.نزدیکتر است آن را انتخاب بکنید من هیچ کتاب خاصّی را در این جا توصیه نمی
کسی که استعدادش در درس ومدرسه خیلی خوب بوده و حوزه را به خاطر فرزند و خانه داری سؤال: 

توانید در منزل فهمم غیر از خانه کاری نداریم آیا این استعداد او به هدر رفته؟ جواب: نه میرها کرده و حالا می
و از همین خانمها در خود منزل به  هم به همان روش ادامه بدهید منتهی در منزل و بسیاری از افراد، از بزرگان

جایی رسیدند حتماً که لازم نیست بلند شود برود حوزه کیفش را بردارد برود و به مدرسه برود و هزار جور 
تواند تهیه کند کتاب تهیه کند و جزوه و ادامه بدهد و قطعاً هم به آن مراتب قضایا و اینها و همان منزل می

 درجاتی در این زمینه رسیدند از همین نحوه. فراد را سراغ دارم که بهخواهد رسید بنده هم خیلی ا
ای یک بار یا حداقل شود برای خانمها کلاس همسر داری و آشنایی بیشتر با معارف، هفتهسؤال: آیا می

مشکلات تر بتوانند ماهی یک بار بگذارید تا خانمها نیز با این مسئله بیشتر آشنا شده و با شناخت بهتر راه سهل
 را تحمّل کنند.

هایی هم برداشته شده ولی جواب: این مسئله هم قبلًا مطرح شده بود، و در این زمینه مسائل و حتی قدم
 متأسفانه استقبال نشد.

ام سؤال: مسئولیت مادر در قبال تکالیف فرزندان تا چه حد است؟ جواب: این را عرض بکنم بنده وظیفه
صرف بیان مطالب است ولی اجرای مسئله و انجامش دیگر بر عهده دوستان  اجرایی نیست وظیفه بنده فقط

است مگر در بعضی از موارد که مشاهده کنم یک خطری در پیش است یک فسادی است و افسادی است و 
کنید ولی به طور کلی بنده کنم به طوری که مشاهده میظلال و اظلالی است در آن جا خودم شخصاً اقدام می

دهم خود رفقا و دوستان با تجربیاتی که دارند و با آن مسائل اجرایی به این کیفیت کاری انجام نمینسبت به 
توانند به نحو مطلوب انجام بدهند و این مسئله را عرض خبرویت و آن مسئولیتّی که دارند، با آن وضعیت می

رسالت خودم را و وظیفه خودم را بکنم که گرچه این مطالب وسیله و سببش رفقا و دوستان هستند ولکن بنده 
کنید مطالبی را که بینم و خودتان این مسئله را مشاهده میفقط منحصر در بیان مطالب به رفقا و دوستان نمی

خواهد این راه را برود، لذا کنم فراتر از فضای موجود در این جا است، برای هر کسی که میبنده عرض می



_______________________________________________________________________________________________________ 
18 

را که رفقا با تمام وسعتشان با بنده ارتباط دارند، افرادی در رفقا نیستند با بنده خیلی افراد هستند بیش از آن چه 
گیرد، این انحصاری به ارتباط دارند و به دنبال همین مطالب هستند و همین مطالب در اختیار آنها قرار می

لی هستند نسبت به ها طبعاً اوافرادی که حضور دارند ندارد، گرچه سبب خیرش رفقا و دوستان هستند و این
بقیه، ولی این مطالب مطالب کلی است و برای همه است بسیاری از افراد که از زمره رفقای عادی و ظاهری 
نیستند، اینها هستند که عرض کنم خوشبختانه یا متأسفانه از رفقای ما بهتر به مطالب توجّه دارند و حتّی این 

کنند که جود فضا و محیط نامناسب آن چنان به مطالب توجه میجا هم نیستند در خیلی از جاها هستند که با و
 خورم.بنده خودم به حال آنها غبطه می

حدّ است؟ آیا باید با وجود فشاری که بچّه و ...  سؤال: مسئولیت مادر در قبال تکالیف فرزندان تا چه
 باید به درس و تکلیف آنها برسد؟

تواند رسیدگی تواند بکند نمیو میزان آمادگی بچّه است می جواب: آن دیگر مسئله مربوط به محیط منزل
 نکند.

سؤال: با توجه به اینکه بارها فرمودید که خانواده نصرانی که با خوش خلقی و صفا در یک منزل زندگی 
خواهد کنند بهتر از شیعه امیرالمؤمنینی است که در خانه آنها صدق و صفا نباشد اکثر آقایان دلشان میمی

ای بعضیها با تفریح و بیرون ری خوشرو و سرحال داشته باشند بله خوب این طبیعی است از نظر شاکلههمس
شوند و بعضیها با سکوت، حال اگر توسط بعضی شوند، بعضیها با کتاب خواندن خوشحال میرفتن سرحال می

مفرما است چندین روحیه در بچه ها هم اوامر و نواهی با زندگی توأم شود، چندین روحیه در این خانواده حک
این خانواده حکمفرما است و باید صفا را در این خانه قرار داد، حالا چگونه با دستورات خاص سلوکی در 

توان با هم جمع نمود؟ هم شیعه امیرالمؤمنین انشاءاللَه باشیم ها و ورزشها این دو را میمحدودیت بیرون رفتن
 و هم سرحال و خوشحال باشیم؟

کنند لی از اوقات خانمها رعایت نکردن مسائل سلوکی را تحت اوامر شوهرهای خود برداشت میبله خی
 گوید مثل شب از خانه بیرون رفت نباید از شوهر اطاعت کرد یا خیر؟آیا واقعاً هرچه شوهرشان می

نش از خانه شود از خانه بیرون برود، صبح بیاید!! یا حتّی دفعات بیرون رفتجواب: نه، اصلًا شب که می
گردد اطاعت ... یا حتی اگر مخالف اوامر شوهر باشد ... این مطالبی را که عرض کردم این هم به این جا برمی

تواند به نحو دیگری این خوشی را گوید شب بیرون نرو نباید برود و انسان میاز شوهر باید باشد وقتی که می
گیرد بسیاری گیرد و در یک شکل خاصّ انجام نمیان انجام نمیتأمین کند حتماً که رفتن با آن توقّعات خود انس

از این خوشیها زاییده تخیلات و تصوّرات انسان است، بله اگر خواستند با هم بروند جایی خب حالا انسان به 
اند انسان نباید شود این که بزرگان فرمودهحرف شوهر گوش بدهد، اشکالی ندارد ضرری هم بر او متوجه نمی
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برود این بر اساس یک واقعیت است همان طوری که عرض کردم اینها با کسی دشمنی ندارند و از رفتن شب 
رساند حالا کسی گویند برای زن رفتن بیرون صحیح نیست به او ضرر میبرند میو نرفتن کسی ضرر نمی

تهرانی من چه  آقای خواهد برود بفرماید، اگر شما رفتی بیرون و حال خودت را از دست دادی دیگر نگومی
کار کنم؟ من الآن مدتی اینجا هستم، ده سال است، پانزده است، این دیگر ارتباطی به بنده ندارد بنده آنچه را 

کنم کیفیت پیاده کردن مسئله به عهده خود دوستان و خود دهم و تکلیف را بیان میام است انجام میکه وظیفه
خواهد تغییر بدهد شاد نگه دارد و همیشه سر خوش به آن نحوی که می تواند محیط منزل رارفقا است. زن می

نگه دارد البّته خنده و اینها گاهی اوقات ممکن است نباشد ولی محیط منزل با کیفیت تغییر حال و هوای منزل 
به و رندی تواند این را انجام بدهد و یک مقداری هم تجربا برخورد با شوهر با فرزندان و توقعّاتی که دارد می

 لازم دارد کیاست لازم دارد با این کیفیت.
ای دو بار خانمها بیشتر بیرون نروند، این را هم در نظر داشته باشید آن چه را که بنده عرض کردم که هفته

شود مربوط به موارد ضروری نیست، مربوط به آن مواردی که گاهی اوقات برای خود انسان در بعضی اوقات می
 گرفته است و این گرفتنش با یک بیرون رفتن و سر زدن و اینها مربوط به اینها نیست که انسان برای انسان واقعاً

رفع دلتنگی و برای رفع نقاهت و برای رفع ضیق بخواهد یک عمل خیر انجام بدهد، یک زیارتی بخواهد برود 
خواهی بروی، برو اینها منظور گوید میگیرد مییا فرض کنید به بقّیه سری بزند و شوهرش هم اشکالی نمی

بنده نبوده منظور بنده و همین طور بزرگان این است که انسان بخواهد مسائل غیر حقیقی را جای حقیقی بنشاند 
و مسائل اعتقادی را به جای مسائل واقعی بنشاند برای رفتن بیرون و بر سر کلاسها و اینها بنده گفتم که دو 

ز چادر را سر نکنی و کیف را بلند نکنی که از این کلاس به آن کلاس و از آن کند هر رودفعه رفتن کفایت می
کند. از این جا به آن جا دفتر را از آن های اداره که از این جا به آن جا مراجعه میکلاس به آن کلاس مثل اتاق

گویند نیست میزنی این جور ما نداریم، این جور سلوک نداریم، این جور در مکتب جا برمیداری مُهر می
دانم، حتّی کنند، این را هم میدانم که بعضیها صحبت من را عوض میکنم و میزنند، بنده صحبت میحرف می

کنم صحبت بنده عام دانم، عرض کردم بنده با یک گروه خاص صحبت نمیدانم، اشخاص را میافرادش را می
شود، ا شب از منزل بمانید چیزی به من اضافه نمیکنم، اگر صبح تاست، آن چه را که بزرگان گفتند عرض می

کنم شود، آن را که راه و روش بزرگان است عرض میصبح تا شب منزل بیرون بیایید هم چیزی از من کم نمی
 آید کارش تمام است نخیر، هستند، خیلی همکنم که خیال نکنید هر کی این جا میو از آن طرف هم عرض می

کنند، خاطرتان جمع، در زمان مرحوم آقا هم آیند و یک سانت هم حرکت نمیسال میهستند افرادی که صد 
دهند و فرمودند و این آب پاکی را بریزم روی دست آنهایی که مطلب ما را تغییر میبودند و خود ایشان هم می

همان  خواهند یک جوری دور بزنند و یک جوری تغییر بدهد و صاف بگویم درکنند و مدام میعوض می
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کنی مطالب را ماههای آخر زمان مرحوم آقا ایشان به بنده اعتراض داشتند که شما چرا وقتی که صحبت می
آورید تا مصادیق معلوم بشود، بنده به ایشان عرض کردم آقاجان اگر نیاورم پایین این ور و آن خیلی پایین می

کسی که باید مطلب را بفهمد )عین عبارت ایشان  ور حمل میکنند، ایشان گفتند بگذار بکنند، بگذار بکنند، آن
فهمد گرچه شما خیلی هم کلی بگویید و هیچ مصداق است بی کم و زیاد(، کسی که باید مطلب را بفهمد می

جلویش بخوری که منظورم خواهد بفهمد هزار بار قسم و آیهفهمد چه کند و آن کسی که نمیتعیین نکنید او می
ه، خب حالا دیگر این آب پاکی را ما ریختیم و مسئله به این کیفیت است آن چه را که گوید ناین است او می

شوند از این کلاس به آن کلاس، از این درس به آن من عرض کردم راجع به کلاسها بود این که هی بلند می
خواهد ک میخواهد یک زیارتی بکند پزشای دو بار بیشتر غلط است. اما این که انسان میدرس، این هفته

خواهد برود در این پارک قدم بزند، بلند شود برود قدم بزند، چه مراجعه بکند، حالا دلش در خانه گرفته می
کند، با او برخورد میاشکالی دارد؟ برود نیم ساعت در هوای آزاد نه مزاحمتی دارد نه مانعی دارد، نه نامحرمی

کند در خیابان قدم بزند هوایش خوب است حرکتی هم میخیلی هم اتفاقاً خوب است، بسیار خوب است آدم 
کند چه اشکال دارد؟ البته شبها خوب نیست خودمان گفتیم شبها خوب نیست اما در طول روز رفتن ورزشی می

دانم نان بخرند پنیر بخرد، ایراد اشکال ندارد با شوهرش برود با شوهر برود با هم قدم بزنند، تفریح کنند، نمی
ها همه این است که انسان بلند شود این ور و آن ور برود برای چی دنبال همین درس و روضه و این ندارد آن

بهانه است روضه بلند شود برود نه نه روضه یکدفعه بس است تمام شد الان شب است و ایام عزاداری و شب 
کافی است همانی که در شهادت ای که بین الطّلوعین است هم اشکال ندارد در غیر از اینها در روز همان روضه

روید کافی است در زمان مرحوم آقا هم بوده و دیگر نیازی به اضافه گرفتن ائمّه و اعیاد ائمه در بین الطلّوعین می
رود، گیرید، چه خبر است؟ یکدفعه آدم روضه میگیرید، نصفه شب هم میگیرید، شب هم مینیست، عصر می

رود، با آمد، یک روضه باحال میچیزی گیر آدم نمی ن و با زیاد روضه رفتنتمام شد و رفت دیگر هی بلند شد
نیت با صدق با صفا و بعد دیگر تمام شد، لذا مسئله افراط و تفریط را باید رعایت کنید، بعضی از خانمها 

کند، وقتی که گوید باید بمانی در خانه، نه، اصلًا این طور نیست، آن شوهر اشتباه میگویند که شوهر ما میمی
زنش ناراحت است، دلتنگ است باید بلند شود با او حرم برود، بلند شود بیرون برود، فرض کنید یک گردشی 

تواند برود حداقل اجازه بدهد خودش یک حرم برود اگر برایش رفتن میسر است، نباید بکند بیاید، نمی
ه روحیه فشار بیاید، همه اینها غلط است، کنتم محدودیت به یک کیفیتی باشد که به اعصاب زن فشار بیاید و ب

این قضیه باعث بشود که ددری أمی وسطاً، باید راه اعتدال را در پیش گرفت، راه اعتدال، بله انسان به واسطه
شود، باعث این بشود که تا در منزل ماند بگوید دلم گرفت، نه بابا این چیزها نیست، این جور نباید باشد خود 

خواهیم کار انجام خواهیم بکنیم؟ چرا میاند و دلیلش هم چیست؟ دلیش این است که ما چکار میدانسان می



_______________________________________________________________________________________________________ 
21 

بدهیم؟ دلیلش با خودش است این را که ما این را انتخاب کنیم این دلیل بر این است که ما چه کنیم. آن چه را 
بت به آن نه افراط و نه تفریطّ همه که برای ما مفید است ترتیب اثر بدهیم و آن چه را که برای ما مضّر است نس

 اینها غلط است.
و سؤال: در برگشت از زیارت علی بن موسی الرضا اشکال دارد که به زیارت افرادی چون بایزید بسطامی

 غیره برویم هرچند به اعتقاد شما ایشان در مقابل امام رضا صفر هستند فقط از جهت اطلاعا ...
توضیح دادم که آن چه که مورد نظر مرحوم آقا بوده است آن مطلبی  جواب: عرض کردم بنده مسئله را

گیرد را که از بنده در عنوان شنیدید آن در طریق زیارت امام رضا است، کسی که طریق امام رضا را در پیش می
رکت نباید غیر امام رضا در ذهنش باشد، فقط باید مقصد حضرت باشد و همه اینها را نبیند، نبیند، وقتی که ح

خواهید بروید به سمت علی بن موسی الرضا در طول سفر نباید بگویید در شاهرود فلان د از تهران و میکنیمی
خواهید بروید زیارت است، سبزوار این جا است، نیشابور فلان است، اینها را نباید بگویید، چطور وقتی که می

خواهید بروید چشمتان به گنبد د وقتی که میحضرت معصومه سلام اللَه علیها از تهران حرکت کنید بیایی
افتد باید سلام کنید، چون در این و فقط به حضرت معصومه سلام اللَه علیها باید حضرت عبدالعظیم حسنی می

خواهید هیمن طور است وقتی که می فکر کنید نه به این طرف و آن طرف، در زیارت امام رضا علیه السلام مسئله
شود ولی ما مقصدمان امام رضا است ینها همه بزرگانند و یک سر مویشان در عالم پیدا نمیحرکت کنید گرچه ا

وقتی که صد آمد همه اعداد در مقابلش صفر هستند و هر شخصی چه بایزید باشد، چه شیخ ابوالحسن خرقانی 
که فرض کنید که  باشد اعلی اللَه مقامها، چه مرحوم حاج هادی سبزواری چه شیخ فریدالدّین عطار، یا این

فرزند امام صادق علیه السلام حضرت سید محمّد همه اینها هر چه دارند در این مسیر به خاطر برکت در طول 
آید، پس خود اینها صفر آید، هر چه هست از آن جا دارد میمسیر قرار گرفتن امام رضا است، از آن جا دارد می

م رضا است، همه ولایت و همه ارزشها امام رضا است و همه هستند و همه چیز امام رضا است، همه وجود اما
گردد، اشکال ندارد در موقع برگشت، نه کند و برمیتوجّه باید به سمت او باشد، البتّه وقتی انسان زیارت می

خواهد برود، دلش خواهد برود دلش میدر موقع رفت، اگر فرصت داشته باشد در نیشابور که آنجا برود می
 نرود ... و اینها همه مربوط به رفت است. خواهدمی

ها به لفظ هو خود را نام برده و این معلوم است سؤال: خداوند عزوجل در قرآن کریم در خیلی از سوره
دارای اسراری است که من کجا فهم این مطلب را دارم؟! ولی سؤال حقیر این است که چرا به لفظ هو اشاره 

 شه و همواره در ذهنم هست که او کیست که همان عبارت هو او باشد؟کرده است و واقعاً کیست و همی
جواب: خوب البته این مسئله مقام غیب الغیوب بودن است و مقام آن حقیقت بسیط بودن است که به 

کنید که تواند مورد اشاره قرار بگیرد، شما وقتی به یک شیئی اشاره میصرافت نمیواسطه بساطت و به واسطه
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شد، متعّین باشد، الآن این پارچ قابل اشاره است این لیوان این پارچ این فرش، ولی آن چیز مورد متشخّص با
گویم گرچه این مثال از یک جهتی هم تواند مورد اشاره قرار بگیرد، مثلًا من باب مثال میاشاره نیست، نمی

، بگویید این هوا است، کو هوا؟! ضعف دارد، ولی برای نزدیکی ذهن شما، هوا را در اینجا به من نشان بدهید
دهید این کنیم حالا شما این را نشان میکنیم و داریم تنفس میدر حالی که همه ما داریم این هوا را استنشاق می

چیزی است که قابل مشاهده است ولی آن هوایی که من با انگشت اشاره بکنم که آن جا هوا است، پس من تا 
یا این که بگویم این جا هوا است پس آنهایی که در آن جا هستند از کجا نفس کشیدم؟ حالا نفس از کجا می

است، البتّه با یک تقریبهایی و با یک ضعفهایی  کشیدند؟ این قابل برای اشاره نیست، مقام هو هویت این مقاممی
ارق از ظهور ولی برای تقریب مثال گفتم، مقام هوهویت پروردگار مقامی است که فارق از ظهور اسماء و ف

صفات چه جلالیه چه جمالیه، فارق از این اسماء و صفات تحقّق عینی و تحقّق خارجی دارد، حالا آن تحقق 
دهید؟ جایی نیست که شما نشان بدهید، جایی نیست، این یکی از مظاهر خارجی را چه جوری شما نشان می

دهیم این انسان، این حیوان، این درخت، این خدا است، لیوان آب، انسان یکی از مظاهر خدا است نشان هم می
غول، این بیابان، این صحرا، جبرائیل، اینها همه مظاهر خدا هستند درست شد؟! خود خدا کجاست؟ اینهایی 
که برای شما مثال زدیم مظاهر خدا است خود او کجاست؟ آن، حقیقتی است که همان وقتی که ما داریم صحبت 

ا کجا است، در همان جا هم خدا وجود دارد، حالا ما آن را چطور نشان بدهیم؟! گوییم خود خدکنیم و میمی
گویم خود خدا کجاست در همین صحبت کردن من آن خدا کنم دارم مییعنی همین که الآن دارم صحبت می

زدن وجود دارد، در این شنیدن شما خدا وجود دارد، در سرتکان دادنتان به علامت تصدیق خدا وجود دارد، در 
توانید اشاره کنید، اینجا است که در اینها خدا وجود دارد پس شما چطور میپلکتان خدا وجود دارد، در همه

قرآن به هو تعبیر آورده شد، یعنی حقیقتی که ماوراء مظاهر و ظواهر است و در عین حال همه او است و وجود 
است که تعبیر غیب الغیوبی و مقام عماء هم او در همه ساری و در همه جاری است، این مقام مقام هوهویت 

 کنند که آن اصطلاحات خاص دارد.از او می
سؤال: اگر کسی در این دنیا توبه نماید و گناهان گذشته را دیگر تکرار ننماید آیا باز در آن دنیا عقوبت 

 شود؟و عذاب می
کسی که این جور توبه کند بخشد و دیگر مطلب تمام است و ما هم داریم جواب: نه دیگر خداوند می

مثل کسی است که از مادر متولّد شده و کسی که روز عرفه توبه کند مثل کسی است که از مادر متولد شده، 
کسی که در عرفات باشد چه باشد اینها همه از مواردی است که خداوند به خاطر منّت بر بندگانش و برای پاک 

 شدن ما این امور را مهیا کرده.
های قضایی که خورد و دو سالش تمام نشده آیا روزهر دختر نوزادی دارم که هنوز شیر میسؤال: حقی
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توانم بگیرم یا بگذارم تا مدت شیردهی تمام شود؟ به گردن حقیر از سال گذشته برمن است نتوانستم بگیرم می
 جواب: این مربوط به خود شما است اگر ضرر دارد نباید بگیرید اگر نه باید بگیرید.

های مشهد است و آید به منزل رفیقی که در حومهسؤال: گاهی اوقات برای حقیر حالت قبض پیش می
 گذارم. جواب: عرض کردیم این مطلب را و قبلًا جوابش را دادیم.این مطلب را با او در میان می

نمونه بعضی داند کارش به حق بوده است یا نه، مثلًا برای سؤال: این که بعضی از اوقات انسان نمی
دانم شود و حقیر نمیکند که باید حق بگوید و این حق گفتن باعث دل شکستن طرف مقابل میاوقات کاری می

 آیا کارم صحیح است یا نه؟
جواب: خب این مسئله قدری بله درست است که انسان باید رعایت کند و ببیند که سخن در کجا بگوید 

نمایاند اینی که انسان هر جایی امر به معروف بتی را برای انسان میو این که چه اقتضایی دارد، این هر صح
نباید بکند برای همین است در هر جایی نهی از منکر نباید بکند همین است، در بعضی از اوقات انسان اگر 

شود باید با بخواهد یک مطلبی را بگوید این مطلب اثر عکس دارد در بعضی از اوقات شخص دل شکسته می
داند گفتن کنایه و اشاره هم برای او مضر است ف الحیلی بگوید باید با کنایات با اشارات حتّی اگر میلطای
کردم ایشان چطور با این شخص که دیدم که تعجّب میتواند بگوید، بنده در زمان مرحوم آقا مسائلی را مینمی

ر نگفتن نداریم ولی چرا ایشان تذکر دارد الآن این کار را انجام میدهد و کارش هم خلاف است و دلیلی ب
شد که بعضی از افراد به منزل ما رفت و آمد داشتند و ایشان دهند؟ سالها میدهند؟ چرا ایشان تذکر نمینمی

این تذکرّی که آقا این کار حرام است انجام نده نداشتند، بعدها من متوجّه شدم که آن شخص در یک وضعیتّی 
رفت توانست و میتوانست این را بپذیرد نمیشد این به طور کلی نمیبه او گفته میبوده از نظر روحی که اگر 

کرد ولی صبر کردند گرفت و اصلًا به طور کلی زندگیش تغییر میرفت و در یک وضعیت دیگری قرار میو می
 صبر کردند تا این که این طور شد.

یدم دقّت در مسائل خیلی لازم است گفت که من خدمت مرحوم آقای انصاری رسیکی از دوستان می
تواند، همین طور یک دنده هر چی دلش که انسان بداند که هر سخنی جایی دارد هر نکته مکانی دارد، آدم نمی

حالا قبل از این که آن را بگویم یکی از همین وعاظ خواهد، بگوید، این حساب و کتاب دارد یک خانمیمی
شتم از خیابان تهران خیابان ری، خیابان دردار منزلش آن جا بود، داشتم گفت من یکدفعه دابود فوت کرد می

هم دارد رد آید یک خانمیشدم دیدم که یکی از همان بازاریها که رفیق ما بود این خیلی عصبانی میرد می
ی شده، عصبانی شد و گفت آقای فلان بیایید ببینید آخرالزّمان شده، چه روزگار دانم خیلیشد و گفت نمیمی

آورد برای من کنم گفتم چادر سرکن، رویت را بپوشان در میمن دارم به این زنیکه بی شعور نصیحت می
شود، خانم جلو آمد و گفت آقای ... کذا، شما به این مریدانتان بگویید دارد بی حجاب میچادرش را برمی
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گوید خانم این در مرتیکه آمده به من میشوم این عین آدم با آدم صحبت کنند، من چادر سرم بود دارم رد می
بینیم بهشت خلا را بپوشان. گفت به من نگاه کن آخر این خلا است؟ گفتم نه واللَه گفتم این که من دارم می

خواهی امر به گوید، آخر آقاجان وقتی میگوید؟ گفت این مرتیکه دارد به من میبرین است! چی چی می
کنی؟ چرا این جوری .. قیافه به این قشنگی به این زیبایی بله باید عروف میمعروف کنی این جوری امر به م

این را انجام بدهد نداده این طرز صحبت کردن است؟ پیغمبر این طوری بود فرض کنید که بگوید آی میمون 
نیست این ات، خانم وقتی که شما صورت زیبایی داری آیا بهتر ات را بپوشان! خودت میمونی با آن قیافهقیافه

را از دیدگان نامحرم حفظ کنی، از دیدگان غیر نگه داری؟ این جور بهتر نیست؟! آن خانم گفته بود پس من 
گفت من خواهم همه را نشان بدهم این چادر را برداشت و تا کرد و گذاشت توی کیفش، خوب شد؟! میمی

کنم دوباره از صیحت کردن دوباره من سرم میرفتم گفتم این غلط کرده اشتباه کرده ... گفت حالا یا این طور ن
کیفش درآورد چادر برداشت و سر کرد. کدام یک از این دو بهتر است واقعا در جامعه ما امر به معروف و نهی 

کند، از منکر باید کدام یک از این دو قسم باشد؟ کدام باشد؟ کدام یک از این دو قسم مردم را بیشتر جذب می
کند و آن هایی که کند؟ کدام یک از این دو قسم مردم را متمایل میقسم مردم را جلب می کدام یک از این دو

در دلشان هم ضعفهایی دارند، کدام انجام میدهد آن رفتار رفتار پیغمبر است؟ این مال امام است؟ این مال 
رسیدم، ایشان میگفت من وقتی در زمان مرحوم آقای انصاری خدمت گفت میبزرگان است؟ یکی از رفقا می

کردند که این جوان آمدند تعجّب میرفتم و این رفقایی که میگفت هی میتراشیدم جوان بود میریشم را می
کند گوید، هیچ توجهّی نمیریش تراش را نگاه کن آمده پیش آقای انصاری، آقای انصاری هم هیچی به او نمی

گویند، چرا ای هست خب خودشان مییند، اگر مسئلهگورسید، گفتم خب خودشان میگاهگاهی به گوشم می
کردم گذشت و گذشت بعد ایشان گفت که دو سه سالی از این قضیه گذشت کنند، من توجّه نمیاینها چیز می

خندد با ما، زیاد آقا گوید و میگوید، میتا این که یک روز من خودم دیگر به صدا درآمدم این که هیچی نمی
هر دو ماه یک بار بیا ما تو را ببینیمت، گفت من خودم خسته شدم. گفتم آقا مطلب برای من  آیی؟بیا چرا نمی

ای کردند و گفتند: آفرین آفرین یک قدری مشتبه شده، گفتم آقا شما نظرتان راجع به ریش من چیست؟ خنده
قدری باشد به شما حالا یک اگر بگذاری بهتر است یک قدری!! ببینید یک قدری! یک کمیاگر بگذاری، کمی

شوند بیخود که به آن زنند زشت میشوند و وقتی میگذارند قشنگتر میشود بعضیها که ریش میبرازنده می
گویند محاسن محاسن یعنی موجب حسن و زیبایی است، یک قدری، ببینید یک ولی خدا، یک عالم، یک نمی

آید ای بابا ید تا جایی که خودش صدایش درمیگومجتهد، یک عارف باللَه، این مدّت پیش او است هیچ نمی
بیند نه حالا وقتش است ایشان گوید میگویند فلان هیچی میگویند ولی خدا این که عارف میبه این می

گذارد با طیب خاطر گوید گذاشتیم با کمال میل آدم میگوید ما گذاشتیم، بیش از یک قدری هم ایشان میمی
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نشیند حلاوت اطاعت از پروردگار را در قلبش احساس گذارد و به جانش میمی گذارد، با کمال آسایشمی
کند، چه قدر واقعاً دلنشین است. چه قدر واقعاً زیبا است. خود من برای من بارها اتفّاق افتاده است که از می

گوید من د، میاین تجربه که کردم پشیمان نشدم و این طور انسان باید هر چیزی را چون حقّ است باید بگوی
خواهم حالا اگر چیزی داشت امر به معروف شرایط دارد، اولًا خودت بدانی معروف چیست و منکر نمی

کنی به ما بگویی این یک، خواهد با آن کارهایی که میچیست؟ طرف نیاید بگوید خودت را درست بکن نمی
گویم ه خبر دارد؟ لذا به دوستان میثانیاً شخص را بشناسد و از خصوصّیات روحی شخص خبر داشته باشد ک

که آقا مثلًا ما اگر برویم بگوییم گفتم که شما را گفته؟ چه کسی شما را گفته اقدام بکنید؟ آقا گلیم خودت را از 
روند سر خود به این به آن و به آن یک چیزهایی، بعد هم مطلب جور شوند میآب دربیاور، هنرکردی؟ بلند می

کنیم، ما کنند که ما فرستادیم، ما کجا فرستادیم؟ ما داریم ترمز میید و بعد هم توقّع میآدیگری از آب درمی
کنیم، خودمان اصلًا از این مسائل خسته شدیم، من واقعاً خسته زنیم ما مدام داریم توقّف میداریم مدام ترمز می

شتری داشته باشم نسبت به اوقات کنم که یک مقداری باید کنترل بیشدم از این ارتباطات زیاد و احساس می
مان را هم بیاوریم بابا خواهد برویم همسایهخودم و نسبت به کارها و فعالیتّهای خودم، حالا افراد آقا دلمان می

ای دارد، این را انجام بدهد، این کار را بگیر و برو هر کس خدایی دارد، هر کسی تکلیفی دارد، هر کسی وظیفه
 رسد.رسد، بدون این مسائل میدیگران نداشته باشد آن که باید مطلب به او برسد می به مطلب برس کاری به

سؤال: آیا اگر کسی غیبت کند و بعد از گناه خود پشیمان شود و استغفار کند تا چهل روز اعمالش مورد 
 گیرد؟قبول قرار نمی

 گیرد.جواب: چرا اعمالش مورد قبول قرار می
 ماهواره دارند بالاخص پدر و مادر از نظر شرعی اشکال ندارد؟ سؤال: رفتن به منازلی که

جواب: رفتن به آن جا به عنوان صله رحم اشکال ندارد ولکن به آن مسائلی که هست نباید به آن مسائل 
 تواند به یک نحوی محدود کند خود را که آنها هم متأثر نشوند.توجّه بشود و انسان می

و رفقا از خدمتتان سؤال نموده بودند فرمودید آن کسی که شما را به یاد خدا سؤال: در ارتباط با دوستان 
 اندازد و من هم با خانم کذا و کذا معاشرت داشتممی

جواب: بله خب علی کل حال این هم دنبال مطلب شاید منظورشان این بوده که فرصتی برای آن افراد 
کنند که مثلًا ما با یکی از دوستان بیشتر تان سؤال مینیست که بیشتر حشر و نشر داشته باشند بعضی از دوس

توانیم مأنوس باشیم و از نظر افق فکری و افق روحی مشابه هستیم ولی او کار دارد، زندگی دارد خب اشکال می
شود انسان تحمیل کند اینها را، باید با افراد ندارد؟ بالاخره هر کسی خصوصّیات خودش را دارد، این که نمی

شود در نظر خود شما رتبه توانند حالا فرض کنید که امروز به آنها رتبه صد داده نمیی که مثلًا بیشتر میدیگر
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خواهد بیست و چهار ساعتش را بگذراند یک ساعتی برود، شصت هم داده بشود اشکالی ندارد اصلًا انسان می
د، کتاب مرحوم آقا را با هم بنشینند یک صحبتی بکند، یک مطلبی مطرح بشود از بزرگان یک توضیحی داده بشو

 تواند افرادی را پیدا بکند.رسد در این گونه مطالب انسان میبا هم صحبت بکنند، آن چه را که به نظرشان می
کنند، دوستان هم اشکال کردند، این که در روح مجّرد نوشتند این قضیه خیلی اشکال میسؤال: 

بخصوص الآن ماه محرم است و خیلی از معاندین نسبت به مسئله، این مسئله را بهانه قرار دادند، این که در 
در محرّم باید شاد  شان بارز بوده است آیا ما همروح مجّرد نوشتند که حضرت حدّاد ماه محرم شعف در چهره

 باشیم؟
جواب: نه این مربوط به حضرت آقای حدّاد است، دیگر نگفتند که مجلس جشن راه بیاندازید مرحوم 

کنم که صحبت شد( اصلًا حال ایشان و برداشت ایشان از آقای حدّاد )در بعضی از همین جلسات اخیر فکر می
کنند که ای فکر میهری دارد، یعنی ایشان در یک مرتبهقضایای کربلا با برداشت ما متفاوت است و تفاوت جو

فهمیم که حالا بخواهیم شادی کنیم عزاداری کنیم یا فرض کنید که چه کنیم، ایشان هم شادی اصلًا ما نمی
نکردند کجا مرحوم آقا در روح مجرد آوردند؟ ایشان منبسط بودند، منبسط یعنی یک نوع بشاشت خاصی که 

ن و آرامش درون باشد، دیدید بعضیها فرض کنید که یک بیماری دارند دکتر به آنها گفته حاکی از رضایت درو
گویند قبض کنید حوصله ندارند جواب بدهند، این را میکه مریض هستی، وقتی که شما با ایشان ملاقات می

ند منقبض دیدید گوییعنی منقبض، دیدید بعضیها که چکشان برگشته اصلًا حال جواب دادن ندارند این را می
بعضیها فرض کنید که مصیبتی به ایشان وارد شده همیشه حالت انقباض دارند. یعنی تو هم رفتن، اخم کردن 

رود گویند انقباض، انبساط نه آدم میدرگیر خود بودن حال و هوای آدم را نداشتن، جواب ندادن ... این را می
انبساط است لازم نیست اصلًا خنده باشد، قهقهه باشد،  سلام و علیک پیاده شوید برویم چایی درست کنیم و

ممکن است انسان چایی هم بخورد منبسط باشد، انبساط یعنی حالت بشاشت درون، آن دیدگاهی که مرحوم 
آقای حدّاد نسبت به جریان عاشورا داشتند، آن دیدگاه دیدگاه مراتب فیض پروردگار و بروز اسماءکلیه جمالیه 

حضرت سیدالشّهدا به تمام معنی کلمه و استیعاب تمام عالم وجود در تحت ولایت و نفس  پروردگار در نفس
کند این مرارتها، این مصیبتها، این او بوده به واسطه این قضیه که در کربلا پیش آمده، آقای حدّاد دارد نگاه می

دالشّهدا چه کرد و او را به کجا رساند؟ هایی که نظیرش اتفّاق نیفتاده اینها برای سیبلایا، این جنایتها این فاجعه
به مقام شفاعت کبری رساند به مقامی رساند که اوّلین از خلقت خدا تا آخرین از خلقت خدا که در ابدیت است 
همه سر سفره و ریزه خوار سفره امام حسین هستند، آدم سر سفره است، ابراهیم سر سفره، موسی سرسفره 

ملائکه، جن و انس هر خلقتی که خدا کرده و خواهد کرد در بی نهایت ازلی و در  است و اولیاء، عرفا، بزرگان،
بی نهایت ابدی و سرمدی در سر سفره امام حسین هستند این را اگر کسی درک بکند، اگر کسی بفهمد، چه 
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اصلًاروی  تواندتواند؟ دیگر میتواند در پوستش بگنجد میکند؟ دیگر میکند؟ چه حالی پیدا میحالی پیدا می
زنم گاهی اوقات در انسان یک حالات شعفی پیدا پای خودش قرار داشته باشد؟ یک مثالی من برای شما می

گویند چه خبرت کند. میتوجّه اطرافیان را جلب می دهد کهشود، آدم اصلًا در آن حال شعف کاری انجام میمی
است؟!! چی شده مگر؟ برای انسان یک حال  است چی شده که اینقدر شنگولی؟ این قدر خوشحالی؟ چه خبر

تواند تحمّل کند. درست؟ در یکی از مجالس سیدالشّهدا علیه السلام در شعف فی الجمله پیدا شده انسان نمی
صبح یکی از رفقا در زمان مرحوم آقا در سابق، وقتی که آن روضه خوان داشت آن روضه امام حسین و اینها را 

خدا رحمتش کند، مقاماتی داشت مراتبی داشت در کنار من نشسته بود و داشت همین خواند، یکی از رفقا می
کرد و یک مرتبه من دیدم چنان حال عجیبی پیدا کرد، آن چنان حال کرد، زار زار داشت گریه میطور گریه می

کرد، یعجیبی پیدا کرد، صورتش قرمز شد عرق ریخته شد بشاش شد در عین حال که داشت همین طور گریه م
اش قطع نشد ولی یک مرتبه عوض شد بهجتی پیدا کرد، بهائی پیدا کرد حتی بنده را هم تحت تأثیر قرار گریه

کند؟ بعد که قضیه داد خیلی عجیب انگار به یک نفر تمام عالم را بدهند، تمام عالم را بدهند چه حالی پیدا می
شد و مطالب امام حسین گفته این روضه خوانده می تمام شد من از او سؤال کردم گفت: در حین این که داشت

شد، یکدفعه برای من یک جرقه زد یک جرقه زده شد، عجب آن چه را که خدا به امام حسین داد اگر صدها می
رسد، صدها عاشورا تکرار بشود آن چه را که داده شد آن مصائب به گرد آن عاشورا تکرار بشود به گردش نمی

خواهم به شما بگویم که این بنده خدا که در مجلس امام حسین در حال تأثر و در ین را میرسد، تازه من انمی
کرد فقط برایش یک جرقّه زده شد، شما بیایید نگاه کنید ببینید بر سر آقای حدّاد چه حال بکاء داشت گریه می

ن که در همان جایی قرار آمده؟ آن که دیگر همه مسائل را فهمیده، آن که دیگر همه اوضاع در دستش است، آ
گرفته که زیر سایه امام حسین قرار گرفته در همان جایی که خود امام حسین است، آن دیگر چه حالی دارد؟ 

کرد یک میلیاردش را، ما کجاییم؟ این خواهم بگویم تازه آقای حداد یک میلیارد آن را ظاهر میمن این را می
ت یعنی همان طوری که بنو امیه اللَهم العن بنی امیه، ان هذا یوم شادی یعنی شادی به معنای بزن و بکوب اس

تبرکت به بنی امیه و ال ابی سفیان و آل مروان در زیارت عاشورا تبرکت به بنو امیه و آل ابی سفیان، در روز 
دا گویند؟ پدربزرگم خکنند و به هم مبارک باد میزنند و روبوسی میزنند و دست میعاشورا دارند کف می

گفتند من در روز عاشورا در شام بودم، دیدم رحمتش کند مرحوم حاج آقا معین شیرازی پدر والده، ایشان می
کنند و به هم تبریک کنند و بغل میگفت که با همدیگر معانقه میای از ایشان میآنها، عده در آن جا، البته نه همه

کنند همانند همان آل یزید نها هستند اینهایی که این کار را میگویند، اللَهم ان هذا یوم تبرکت به، اینها همامی
 هستند آنهایی هستند که به امام حسین این مصائب را وارد کردند آیا آقای حداد هم این جور بود؟

کنی روح وجدانِ معاند آخر به تو چه بگویم که تو در کتاب و صبحتهایت مسخره میآخر بی انصافّ بی
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گفت در روز عاشورا؟ خوب شد امام حسین را کشتند! گیری، آیا آقای حداد هم تبریک میمیمجرد را و ایراد 
دیدم مثل ناودان از چشمش اشک خوب شد بیایید همدیگر را ببوسیم ... هان یا این که آن طوری که من می

آید و اینها نگاه ارد میکنیم به تیر و شمشیر و شرارت و خونی که دآمد، این ابتهاج آن است؟ بله ما نگاه میمی
شویم، ما که آن فهم را نداریم، ما که آن درک را نداریم، ما که آن شعور را نداریم، طبیعی است کنیم متأثر میمی

باید ناراحت بشویم، نباید خوشحال بشویم، بله هر وقت به آن درک و شعور رسیدیم آن حکم خودش را دارد 
ادا در بیاوریم، ادا درآوردن ندارد، آن چه که الآن اقتضای ما است این مصیبتی به ما چه ربطی دارد؟ ما چرا باید 

است که هست، بله بنده هم بارها گفتم که ما به این مصیبت فقط نباید فکر کنیم، باید بالاتر را فکر کنیم، این 
فقط همین در  اش گریه نیست،که مرحوم آقا هم در روح مجرد آوردند برای همین است تلنگر بزنند، همه

گوید الموت اش نیست چیزهای دیگر هم هست، آن چیست که حضرت قاسم میسرزدن نیست، اینها همه
احلی من العسل؟ موت از عسل شیرین تر است یک همچنین چیزهایی هم داریم. آن چیست که زهیر بن قین 

گر هزار بار مرا تکه تکه گوید اشود شب عاشورا میکند خودش در آن شب بلند میحضرت از او سؤال می
کنند و خاکسترم را فلان کنند آتش بزنند و فلان، باز دفعه هزار و یکم من همینم این چه دیده؟ پس او شمشیر 
ندیده شاید یک چیز دیگر دیده، آن نیزه ندیده، آن شمشیر ندیده، آن کشتن ندیده، آن یک چیز دیگر دیده که 

بالاخره اینها مراتب دارند زهیر گرچه از اصحاب سیدالشّهدا بود ولی باز با  الآن آقای حداد دیده یا بالاترش را،
حبیب بن مظاهر فرق داشت، حبیب بن مظاهر کجا؟ بریر کجا؟ همه در یک جا هستند در یک خیمه هستند 

شفاعت ولی  ولی باز اینها مراتب دارند و ما باید پای همه اینها را ببوسیم از همه اینها باید استشفاءکنیم و طلب
اینها باز خودشان مراتب دارند، مراتب خاص دارند، بنابراین آن شعفی که مرحوم آقای حدّاد داشتند در روز 

تر دیدیم که حالت ابتهاج ایشان عجیبشد ما میعاشورا و در ایام محرم و هر چه به روز عاشورا نزدیکتر می
گنجیدند، رسد دیگر در پوست خودشان نمیاشورا که میشوند، انگار دیگر کم کم به روز عشود قرمزتر میمی

شود، هی آن قضیه دارد اتفّاق رسد به آن حقیقت، هی دارد به آن واقعه نزدیک میمال این است که هی دارد می
افتد، ما نه، ما وقتی که جایی همین طور به روز عاشورا بیند، دارد اتفاق میافتد آن چرا که او دارد الان میمی

شود، سوم، هی چهارم تا شود، روز اول یک مقداری است، دوم که میشود هی مصیبتمان بیشتر میزدیکتر مین
شود خب این سیر ماست، اشکال ندارد خوب ما همینیم باید هم همین طور باشیم ولی در روز عاشورا که می

فضا، بکشانیم به آن افکار، بکشانیم  این بین یک خرده خودمان را بکشانیم، بکشانیم به آن سمت، بکشانیم به آن
 به آن مراتب، این منظور ایشان در روح مجّرد بوده.

اش برای بعد، دیگر وقت گذشته ساعت تقریبا حدود یک است عرض کنم خب انشاءاللَه دیگر بقیه
افتد رد تأخیر میبینید داحضورتان که انشاءاللَه امیدواریم که این مجالس زیاد به تأخیر نیافتد شما وقتی که می
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شود که زودتر این دیدار با دوستان انجام بشود و واقعاً من تذکر را بدهید خوب است این تذکر دادن باعث می
شود و به این ترقّی و حسن ترقّی دارد بینم مطالب به این خوبی دارد فهمیده میشرمنده هستم از این که می

اید، شما خانمهای تهران آنها هم گفتند آقا شما به ما وعده داده شود و فرصت ما کم است، از آن طرفتلقّی می
گویم وقتی من ناراحت نشوید، به ما بگویید، شما راه بیاندازید ما را، شما باید ما را راه بیاندازید و جدّاً می

آیم درمی کند، خود من هم به حرکتکنم که رفقا و دوستان آن تمایل را دارند و حالشان اقتضا میاحساس می
شود، علی کل حال دیگر مجالس انسی است دیگر مجالس انسی و میل برای دیدن به رفقا در من زیادتر می

شود و همه جور افکار است که بیا سوته دلان با هم بنالیم در وضعیتی که در این وضعیت همه جور صحبتها می
ین مکتب خیلی مغتنم است، خیلی مغتنم است شود و همه جور مسائل، واقعاً طرح مسائل بزرگان و امطرح می

ای است که از هر زمانی طرح مطالب و مبانی بنده عرض کردم در همان مجلس چند روز پیش که زمانه زمانه
بینم و مرحوم آقا مهمتّر و بجاتر و مورد نیازتر است جدّاً مسئله این طور است که با توجّه به مطالبی که می

کنیم آن تمسّک به حبل عی که در همه جا، دنیا، این طرف و آن طرف مسائل مشاهده میشنویم بالاخره اوضامی
مکتب مرحوم آقا، کاملًا مشهود است،  اللَه المتین و تمسّک به ولایت ائمه و توسّل به امام علیه السّلام در متابعت

شود ب بیشتر اهتمامش احساس میکاملًا مشهود است که از اهمّ مسائل است و از هر زمانی این نکته و این مطل
کنم و با تمام وجودم این مطلب کنم و خودم همین را احساس میو واقعاً یک مطلبی است که بنده شوخی نمی

توانم در این روزگار وانفساه دستگیر ما باشد، چشم را و گوش را و عقل کنم که آن چه را که میرا عرض می
ر این مسائل متمرکز کردن است، انشاءاللَه امیدواریم که خداوند توفیق را بر این مبانی فقط دوختن است و ب

که عنایت کند هم فهمش و معرفتش و هم توفیق عملش نصیب انسان بشود و از برکات مقام ولایت و این ایامی
 در پیش داریم انشاءاللَه خداوند ما را محروم نفرماید.


